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 «ترینم دهاتیآن من »

 ترین انسان این جهانم هنوز من دهاتی

 بهترین باغبانم در دل دشت هنوز

 !ردو ترین در جنگلی و هنوز عاشق

عاشق، ناخودآگاه قلم به  من چون کودکی مست و و برد می که یکی مرا با خود
 ؛گیرم دست می

ست و  او در قلم من جاری .برد سادگی، مرا با خود به دنیای دیگری میه ب کسی
 .نویسم من می

طبیعت  صمیمانه از دل ،همچو چشمه ،ها ساده و روان کند و واژه دل طغیان می
 .دشون جاری می

با زبان  تنها و  ندیده جز باغ کوچکم جایی ام و روستاییمن که باغبان پیر 
 .درختان باغم آشنایم

 .ددارریشه  مدرختی کهنسال در قلب چونانکه  در وجود من هست کسی

 .ست های من، پیوندی عمیق بسته هایش در میان رگ ریشه

 !ریا چیزی دیگدانم زندگی ست  نمیکه یکی با من هست 

ها  بخشد و مرا به دنیای پاکی آن مهربانی میبه ، دهد دلم را صیقل می
 .کشاند می
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در آن شب پاییزی  او با تمام احساس خوبش، .ست هاى صمیمی از او این واژه 

تنش به درختی پیر و زمخت خورد  ،تند یی سپرد که بر اثر گردباددل به عشق
 .دسختی مجروح شه و ب

شود و من با  خیلی زود عصبانی می ترسد و گاه گاه می ،شناسم من او را می
 .کنم های ضعیف و ناتوانم او را نوازش می دست

  د،تاز و به آغوش دورترین نقطه از جنگل می او آهوی رمیده از گله است

آغوش   شاید ترس از عشقی باشد که شبی خیلی ساده آن را در تاختنش

  گرفت،

س، جایش را به سرود دل نازکش را همچو پر پروانه به آتش شمع سپرد و تر
 .مهربانی داد

نظیر و دیدنی  کند که تاخت و تازش بی ش میا گونه مست آن ت،عشق به طبیع
 . ست

شاکی او  ه محاکمه کشیده شد، زیرایک روز هم در دادگاهی به نام عشق ب
 .فقط دل خودش بود

 .ممن او را می شناس

 ،داشتم در سر سیاحت هواییک روز سرد پاییزی که . آشنایم هایش با رم کردن
آهوی زخمی، گریخته از چنگ صیاد، از گله دور . او را در جنگلی دور دیدم

غرق تماشایش شدم؛ آهویی به این زیبائی در طول عمرم ندیده . افتاده و تنها
 .لشهیک ی برازنده  ، لب و بینیندهایش کشیده و درشت بود چشم. بودم

به . و گردنی بلورین داشت ها بود ىمهربان ی سفره او،مرمری  و صاف ی سینه
ش خیره شدم و سیر نگاهش کردم؛ پاهایش شباهت زیادی به اسب یها چشم
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با تمام این . گذاشت به نمایش میرقص زیبائی  ،تازی داشت که در تاختن
به او . زیبایش سایه افکنده بود ی و غمى پنهان بر چهره دلش گرفتهتوصیفات، 

لطیف و شیرین، به رسم باغبان دهاتی نوازشش های  نزدیک شدم؛ با واژه
ات،  لب و بینی ، سینه ،ست روشناییاز  آیتیهایت  چشم» :مابتدا به او گفت. کردم

گاهی تمایل به نزدیک شدن داشت، و بعد به  د،کر گاه رم می «ینماد زیبای
تا روزی که . تاختن پرداخت؛ تاخت و تاخت تا همچو گردباد از دیده پنهان شد

همچون گلی زیبا، . که او آنجا بود گذرم به دشتی افتاد م،اه باد سفر کردهمر
هم معطر و خوشبو، و من از همسفری با دل لذت بردم و این پیغام را به باد 

ذرم به آن باغ زیبا افتاد و بوی او را احساس گ...  تا شاید اگر روزی دوباره م،داد
 .ام هاش بود رق زیبائیغ ک،هاى تاری در کوچه به او بگویم که م،کرد

  .شناسم من او را میـ  اسیر باغمو  از شهر دوره ب ی دهاتی دیوانه من آن

شیشه شکننده  ناو همچو. بود، آرام بود و جانب احتیاط را گرفت راقبباید م
 ت،است و مانند گل از سرما هراس دارد؛ باید مهربان بود و با لطافت جلو رف

لای  نگاهش مهربان و صمیمانه است و در لابه. شما هم او را خواهید دید گاهآن
و  خیلی زیبابینم؛  من او را همیشه می. ها جای گرفته است، همین جاست واژه

 .از دل مناست تصویرى 

ها  من زیبائی را در دل. داز زیبائی را تجسم کن یدیگر دل شما نیز تصویرشاید 
اى دیگر  شان به گونه شاید دیگران نگاه. یابم یو آن را در کلام م جویم می
 .دباش

دل من در  چرا که م،من قصد تصرف دلت را ندار !گرامی ی خوانندهن اشتباه نک
من یک بار در آسمان آبی او را با . هاى شعرم هم از اوست واژه. انحصار اوست

زیر اى از کوهستان،  یک بار هم در منطقه. چه زیبا بود ،مهتاب یکجا دیدم
مهربانی،  ی همچون فرشته نمایان شد و با بوسه ا،باران همراه با سوزش سرم
بار همراه با بانگ دیگر. مرا به خوابی عمیق فرو برددر پناه تخته سنگی بزرگ 
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های  شراب زندگی و دانه. او را سوار بر امواج خروشان دیدم ل،در ساح امرغ دری

ها  من او را با واژه. ها یای پاکیاو یک اندیشه است و رو. است «قعش»انار، 

ی  همهها و  پاکی ی اندیشه ت،او یک اندیشه اس  شناختم و تصویر کردم؛
 ... ها زیبایى

  1442فوریه  15 
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 «ها داریم همن و پاییز باهم خاطر»

 :مبرایتان بنویس روستایی رنگ و خوی با دوست دارم که

در مغزم ثبت  .یا فراموش کنم را گم ها هخاطر توانم دلیل ساده که نمی اینبه 

 .ندسته  جاری در رگ و خونم .ندا شده

و شما را تا زادگاه و  کنم تقسیم احساس را با شما این شد تا سببدلیل  همین

 ،در آلمانمن  هنگام دیدار 2992 در سال که ؛ پدریهمراهی کنم ی پدرم خانه
 .تزندگی را وداع گف

از خستگی  راغتپاییز فصل شادی و ف ،کردم زندگی میزمانی که در روستا  
 .و پایکوبی سرورفصل جشن و . بود

ژولیده و پریشان، همراه با باد ملایم پاییزی به رقصی  پاییز، درختانِدر گرچه 
این عروس  ،چشمه. ریزد های زرد درختان بر زمین می برگ. ندا آرام مشغول

درختان  ی های زرد و مرده تا برگ تچون زنی پیر و خسته در تلاش اس ،نوبهار
مید که چشمه زنده فه توان آب می شرشرفقط از صدای . را از خود دور کند
صحرا در حالتی پژمرده و بیمار در  و کوه و دشت. کشد می است و هنوز نفس

 .دانتظار زمستانن

ها جمع شده و  باغ ی محصول میوه. در انتظار رهگذرند ،بدون پرچین یها باغ
تا »و شاد و سرحال، فارغ از هرگونه سختی، خشنود از حاصل امسال  ،باغبان

تهدیدی  ،شهری گرداندیگر وجود صحرا. است« سال دیگه کی مرده کی زنده
پیر  ی کنار چشمه سنگ هتر از همیشه بر تخت باغبان سرحال. برای باغبان نیست

تیره و سیاهی در  دارد و چای برمیاز روی آتش  را کتری دود گرفته، لم داده
باغ را از نو  ،با نگاهی فارغ از هر نوع خستگی. ریزد استکان چرکین خود می
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ده نیدر فکر سال آ. شود غرق رویا می ،تر از هر لحظه سرمست. کند می تماشا

چه زیبا  ،باغبان شیدااین رمق و  بی  این پاییزِ. است که چه کارهایی باید بکند
 .ندا طبیعت را آراسته

مطرب دهل را  .درپی بود های پی و روستا شاهد عروسی هکار پایان یافتفصل 
جوان و  .دمید آورد و تشمالچی باد نفس را در سازبادی دستی می به صدا در می

ای  چرخش تازه ،دهل یپیر برای نبرد زیبائی آماده بودند و رقص جمعی با صدا
 .دکردن نشان می را دست رقصندهچ تماشاگران که زیباترین یافت و پچ پ می

ه به پا ل، شادی و هلهنصان مست زیبائی رقصیدامطربان مست ساز بودند و رق
عاشقانه رد و بدل  واژگانهنگام رقص  ،دست در دست هم ،بود و دختر و پسر

آراستم و در  رقص، خود را می ی از قافله نای جا نماندکردند و من نیز بر می
 .دل مادرم چون موج دریا شناور بود .بستم یتوانم را به کار متمامی  این میدان،

 ،کمر بهدست  ،داد و پدر در پیوند با رقص من خودش را نشان می اوج شادیش
 .زد تا شوق خود را از عشق رقص پسر به نمایش بگذارد شواشچی را صدا می

غرق در احساس، نظم رقص را  ،رفت و مطرب همه چیز به خوبی پیش می
 آری،. داشته باشندبیشتر توان هنرنمائی  ،ندههنرمندان رقصکرد تا  عوض می

 .داز خستگی بو فراغتها فصل شادی و سرور و  یفصل پاییز برای ما روستای
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 ز راهده یرس من و پاییزِ

 ماندنان را تشویق به باران انس بارش ورزش باد همراه با. پاییز دلگیر است
 .دکن نج خانه میدرک

مطرب  .صی آرام پیر و جوان ، دختر و پسرابتدا با رق .چینم هم میها را دور  واژه
و  «نظم رقص مهم است» :زد آورد و فریاد می با هیجان دهل را به صدا در می

هم تنیده در ،رقص ،ها باید گرم شود و بعد رقصی آرام، بدن« گه ریان»اول 
ان و شور هیج .«بن چوپی»خواهم رقاص دوم باشم  شود و من با اشیاق می می

همه  .یک، دو، سه، یک پا به عقب، یک پا به جلو ؛زند در وجودم فریاد می
و ما  دپیوند و با شرم به رقص می ،غریبه رسد گهان دلربائی میامست رقصیم، ن

پا به عقب، همه مستیم، دستمال  یک پا به جلو، یک «حی، حی» :میزن داد می
رد و  های عاشقانه رقص نامه دختران و پسران در حین. خورد در هوا تاب می

سپارد تا با  فون را به من میومطرب میکر. همه غرق در شادی ،کنند بدل می
شناست آم رقص ناتماهروی عاشق با ری .کنم برقرارور نظم رقص را للکوم فتری

م تبا همان ری .ندنک هنرنمائی می ها تازد و مطرب و مست و به میل خود می
عاشقانه، مست  کلماتعاشقان با  .ست پاشادی و سرور بر ،زنند دهل را می

تازه به  .آیم خورد، به خود می ره میجند و من بر اثر باد که به پنا رویای خویش
 .کنم ها را منظم می روزگار غریبی است و من واژه هچ ؛گردم برمی عالم واقع

دهد و سیگارم را  چه سخت دلم تن به غم می .پاییز امسال غمگین است
تنگ ها همراه با پاییز امسال دل و واژه. خستگیت از غارنه برای ف گیرانم، می

 ،ها واژهکه فهم  کنم و تازه می ها را به دنیای مجازی روانه می و من واژه هستند
 .تندنیس ها همیشه همان واژه
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. از ما گرفتشادابی و خوشبختی را  ،جمهوری اسلامی. گذشت ها سال

همه چیز را از . عشق را از ما گرفت. مان را گرفتها ترانه .مان را گرفت نعزیزا

ز بیش از امرو نیز دشمناما . به خون است هما آلود ی حالا چشمه .ما گرفت

 .تر کنزدی  عمر خود به پایان همیشه

 2999 پاییز
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 « زیباستعاشق شدن »

 !آن را حس کنید سعی کنید با تمام وجود

راهی طولانی بود و خودم  .بروم« کوه عصیان»گذشتم تا به  می« درِه طغیان»از 
ها که در  ولی تا رسیدن به باغ عاطفه. به استراحت داشتیم مبرمو اسبم احتیاج 

واقع است هنوز دو ساعت راه بود و باید سریع راه را « غریبان ی هدر»وسط 
ر مورد رسیدن به حدس و گمان د ،های کوهستان در گذرگاه. دادم ادامه می

راه . این مناطق گذشته باشیحتی اگر ده بار هم از  ،کار دشواری است مقصد
 ی های باریک و مارپیچ در دامنه و راه. نیست و پستی و بلندی بسیار دارد هموار

بخصوص اگر بهار باشد و غرق . کند زده می های بلند، آدمیزاد را حیرت کوه
اینها گذشته، غرق شدن  ی زیبا و پرواز پرندگان و از همههای  شدن در منظره
گذشت زمان . کند آدم را به خود مشغول می ،های کوهستانی در زیبایی گل

 .شود در راه و دیر رسیدن به مقصد می توقف  فراموش و باعث

« ها باغ عاطفه» .وارد شدم« ها عاطفه»گذشتم و به باغ « غریبانی  دره»از 
گوارا از دل سنگ سرازیر  ای در بالای باغ چشمه. هنسال دارددرختان پیر و ک

 ،آن ای از جرعه. از زیبایی است این آب سرد و زلال و صمیمی، آبشاری. است
تولَدی دوباره با احساس خوشبختی چونان نشیند و  بر روح و تن خسته می

کمی . اسبم عرق کرده بود ،از اسب پیاده شدم. ها رسیدم به باغ عاطفه. است
نوشیدن آب در . م که آب بخوردادکردم تا عرقش خشک شود و اجازه د صبر

بند اسب را در  دهان. حین خستگی ممکن است جان اسب را به خطر بیاندازد
اسب کنم تا بهتر بشود  بند استفاده می آوردم، من موقع سواری همیشه از دهان

سعی کردم که . دارم میش را برا همیشه زینبند  کنترل کرد و بعد از دهان را
باید کمی . آرام، آرام اسب را راه ببرم تا عرقش خشک شود و رفع خستگی کند
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خواست به سر چشمه  وار می کشید و دیوانه کردم، اما اسب شیهه می صبر می

این . برای اسب ضروری است که اول رفع خستگی و بعد رفع تشنگی کند. برود
زدم تا آرام گرفت و  با او حرف ،قرار را نوازش کردم م بیکودک درشت اندا
 و به سوی چشمه رفتیم. کرد و دیگر احساس خستگی نمی عرقش خشک شد

 .تخشکم زد و اسب شیهه کشان عقب رف یکه خوردم و در جا ،وقتی رسیدیم

ترسم توان توصیفش را  می ،راستش اما مویخواهد بگ یعنی دلم می ،مویبگ راگ
درخشید  چون واقعا زیبا بود زلال و صاف چون آب چشمه، می ،شمنداشته با

فکر . ه بودمبه این زیبایی ندید ای پدیدهچون الماس، در طول عمرم هیچ وقت 
آسمانی باشد و هی با خودم کلنجار  ی کردم پری است و بعد گفتم شاید فرشته

چون در طول عمرم  ،ما هکردم قاطی کرد رفتم و در آن لحظه احساس می می
های بسیار زیبایش قابل مقایسه با آهو  چشم .گلی به این زیبایی ندیده بودم

اش  سلام ماهروی زیبا، از لحن جدی من خنده :گفتم جلو رفتم و مودبانه. نبود
زنی؟ در  وار حرف می مگر قصر پادشاه است که اینگونه رعیت»: گفت. گرفت

زبانم گنگ شد و با « .و یا رعیت نیستند و کسی شاه ا کوهستان همه یکسان
بزنم، تمام جسم و روحم  توانستم حرف نمی. لکنت زبان گفتم ببخشید خانم

  .ی هستیها هدر طول تونل زمان خاطر: لرزید که ناگهان گفت می
 .تهایی هس دلبستگی

گفتم باید به کوه عصیان « تازه اومدی؟»: کلام را قطع کرد و پرسید ی رشته
از من خواست . ام مین دلیل چند ساعتی برای اطراق به اینجا آمدهبه ه ،بروم

 هببخشید اگه اشکالی ندار: پرسیدممودبانه . دانستم چه بگویم نمی. بشینم
ولی  ،شاه ریحانم»: به آرامی و صمیمیانه جواب داد ؟بگین اسم شما چیه هممکن

. «کنند میرسم مرا نوبهار خطاب  چون بعد از کوچ زمستان به کوهستان می
من، نوبهار، ممکنه بگین در این صحرای دور و این  ی شاه ریحان، دیده :گفتم

 :خندید و گفت ی انهم برای خانمی زیبا مثل شما؟دشت و بیابان چرا اومد
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 «باید استراحت کنم پیاده اومدم ،ام سراغت را از باد گرفتم، خسته. تازه رسیدم»
تونل » :دوباره گفت. «خود کوهستانم من غریبه نیستم، از»: و در ادامه گفت

لحن   به درد دلش گوش فرا دادم. ی زیادی گفت که دلم گرفتهاچیز «زمان
زد یک حس زیبا یا  وقتی با من حرف می. صدایش در اوج زنانگی بود

. بین من و او بود  یک حس زیبا. کرد العاده در وجودم نفوذ می فوق ملودی

  .یکن نفود می  تو در رگ و استخوان من: گفتم

هرچند شب با مهتاب زیباست و روز با خورشید  .پاک گیج شدم .تعجب کردم

او . قدیمی در وجودم آتش گرفت ی جرقه. ها کافی نیست این ی اما همه ،روشن

کردم خودم را  سعی. و زندگی در وجود من تصویری از زیبایی. عشق من بود

سوی آب راهنمائی ه افکارم را جمع و جور کنم و آهسته اسب را ب  ،کنترل کنم
که اسب  گاه در حالیآناخود ،اسب دلی از عزا در آورد و سیراب شد و من. کردم

 .یواقعا ممنونم که اومد. منوم که اومدی، مبچه عج :کردم گفتم را نوازش می

با  .ین گذاشتماز پشتش برداشتم و بر زم را زین. اسب را به درخت پیری بستم

/ رویا بود. ثل یک خواب بودراستش همه چیز م !خوابم برد تکیه بر آن

 .دگرفته بوفرامستی عشق وجودم را  اما  نماد نمی

به اطراف نگاه کردم تا مبادا  .بیدارم کرداسب  ی چند دقیقه نگذشت که شیهه
نوبهار اسب را نوازش  دیدم .به اسب نزدیک شدم! خطری در کمین باشد

خیالم راحت شد و دوباره به طرف زین برگشتم اما دلم طاقت نیاورد و  .کند می
چه . لرزید وجودم می .اوج زیبایی در وجودم نفوذ کرد. به نوبهار نگاه کردم

یک  مثل. نبودسر جایش  و روحم جسم .من کاملا عاشق شدم! تصویر زیبایی
به . زد حس مستی در وجودم موج می. نبوددیوانه دست و پاهام در کنترلم 

ام اما وجود نوبهار چیزی  توانم بگویم به یک سوم جهان سفر کرده جرات می

روح و  .دیگری است  اما نوبهار از قماش ،ام دیده زیاد من زیبایی. ست دیگری

غرق در  توانم د و من نمینز اوج لطافت در چشمانش موج می ،جسم زنانه دارد
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نزدیک   چشم آهو زیباست و من از ،دنیا یها در تمام داستان. شومها ن آن چشم

و  کند و آن جسم را تسخیر می اما چشمان نوبهار وجودم ،ام چشم آهو را دیده
 .طلبد ام را به مصاف می روح مردانه

 .زیبایی یعنی فتح یک دل در اوج غرور. تنها دنیای ظاهر نیست زیبایی

زیبایی . شود ست که با چشم دیده نمی یچیز زیبایی. یعنی لحن زنانه زیبایی
با شنیدن  زیبایی یعنی. دهم نوبهار می بردگی در اوج غرور تن به یعنی من

 . دلرز ش قلبم مییصدا

ها را در دنیای منطق به دور هم  واژه ها، ها گذشت و من مثل فیلسوف سال
حس . شق را یافتممعنی ع ،اما امروز با یک حس. چیدم تا عشق را معنا کنم می

 . اراده یکی را دوست دارم بی ،گرفته را زیبایی وجودم

 ،امروز که تصویرش را دیدم .بینم زیبایی خاص وجودش را با چشم و قلب می
 .عرق سردی وجودم را گرفت. بدنم لرزید

 به کار اسب. نتوانستم بنگرم، اماسرپا بایستم و دوباره در چشمانش  کوشیدم

او . به دست نوبهار دادم  افسار را   زدمش و دنب کردم و دهان شزین :پرداختم
هر چند . و من توانسته بودم پیام عاشق شدنم را به او منتقل کنم کرده سکوت

شناختم و وجودم را غرق   های او را وقتی من راز زیبایی. حدس زده بود خودش

من حس »گفتم  به او .در اوج مستی عشق بود  او  ،آن همه زیبایی کردم
و او نیز به  «کنم حسم را زنانه می ،تو را دوست دارم و برای زیبا دیدن ی زنانه

آشنا به . ها یعنی درک درست از بوی معطر گل ،من لقب سلطان کوهستان داد
 ...و  غرق در اوج شادابی پرندگانو  زلالی چشمه

چیز من در تمام عمرم یک . قدرشناس عشقم. خواهد قدرشناس باشم دلم می
ای که  تنها هدیه. ش برگشتهیبه سر جا اما حالا ،در وجودم سر جایش نبود

در شکل و شمایل اسبی بسیار  .داشتم در آن بیابان حس زیبای وجودم بود
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 مانند و سوار شد بر اسب عاصی ،گرفت افسار را  نوبهار. عاصی  سرکش و

دو  ،یهه کشیداسب ش  .زدافسار را کمی شل کرد و بعد هی  ،سوارکاران ماهر

تاختن او . نوبهار سوار بودد؛ راه افتاا به با رقصی زیب  بلند و برای طنازی دستش

به خود را ها  گل ،درخشید نوری از زیبایی می ،شب بود. دیدم  را در اوج زیبایی
اسب، سوار خود را یافته بود و . پرشکوهرقصی نرم آراستند و نو بهار در تاختی 

چرا اینقدر دیر، . مدی نوبهار عزیزمآچرا اینقدر دیر  اما. نوبهار اسب خود را
 راستی چرا؟ 

 .تر از همیشه بود آب زلال ،وقتی رسیدم و نوبهار رفت و من راهی چشمه شدم

حس قشنگی وجودم را به اوج  .به صورتم زدمو بادست جامی از آن آب گرفتم 
دید  عشق را در زیبایی می  چشمه. نوعی حس جوانی. برد می زیبایی و احساس

 .و به همین دلیل دلم را امشب میزبان بود

، من اسب وحشی و او .کنیم من با نوبهار در دنیای زیبایی با عشق زندگی می
وجود نوبهار زیبایی خاصی به من . های دل راستش علیرغم زخم .سواری ماهر

من امروز سلطان کوهستانم و  .است  عواطف ی چشمهسرزیبایی که همان  ،داد
 .اما خوشبخت ،مکن هنوز در دشت عریان رویا زندگی می، با نوبهار

بدون  .کنند شناسند و به آن سجده می من قدرشناس آنهایم که زیبایی را می
 .انسان بودن ممکن نیست عاطفه،ها عواطف محال است و بدون  دیدن زیبایی

قلب  م جدا از زیبایی نیست، زیبایی درونانسان ه جدا از انسانیت نیست، زیبایی
های  همان ارزش عاطفه محبت است و محبت و جایکه  قلبی است، انسان

از قدرت  ،کار یک مرد نظامی ،مثلا یک مرد زمخت .هستندانسانی والای 

روش جامعه  ،ینبزیبا  یک مرد .داند می حل کند و شمشیر تیز را راه استفاده می
  .داند یابی به علم می و تلاش برای دست اندیشیدنرا در دیدن و 
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بین عشق و  ،زمختی و لطافتمیان تفاوت  ؛است ها تفاوتاشاره به منظورم 

باور واهی  ،تواند انسان باشد چون خودش نیست من نمیؤیک م .نفرت است

کنم، زیبایی  باور می  .معنی ست عشق و انسانیت برای او بی دارد، لطافت
 یکدیگر به عشق بیشتر ،ندا ا شبیه همه همین دلیل خیلی از آدم به! ها رابطه

 ... من و نوبهار  ن، مثلاش دوام یا در رابطهـ همیشه با دارند

 آرام برگ ریزان با پای پیاده، اما، ی هاز کوره راهی باریک در کوه عصیان به در
شما برای  اشادابی خاصی در وجودم هست و این شوق زیستن ر .در حال رفتنم

با  نیز را ها زیبایی ،کنم می عریان بیانعشق را  ر کههمانطو .نویسم هم می
بر قلم  ـ که در وجودم غوغاگر استـ همانگونه  تصویری واقعی و بدون اغراق

وجودم  ،زنم با نوبهار حرف میکه  هنگامی «.من عاشق شدم» آری. آورم می
 آنجا ،شوم در چشمانش غرق می آنگاه کهشوم و  می او مست ،غرق اوست

زیر  ،کنار رودخانه .دیروز پیشم بود .بینم جهانی پر از زیبایی و عواطف می
در من غرق شود و  داو عادت دار .روی پاهایم گذاشتمش. درخت بید ی سایه

ش یمن با تون صدا .کند نوازش را صورتم ،و با دست نرمش خیره به من بنگرد

وجودم  د،که دار یبا ظرافت و نرمش خاص. زند میصدا   مرااو  ،شوم مست می
هایی  اما واژه .کنم اراده توصیفش می بی. شوم می شکه مست جاییلرزد تا  می

ست  هایی خشت. ستای از ساختمان قلبم یها هکت ،کنم می ابسوی او پرته که ب
وجودم در . برد با خود به اوج شیدایی راش میدیروز لحن صدا. قلبمبنای از 

 و باز بود نیمه انمچشم. لرزید می ،حالت عادی نداشت ردیگ  میصدا .بود لرزش
ترس در  ،برد سوی وحشت زیبایی میه مغزم در پرواز، حس ظریفی مرا ب

نوبهار آنقدر حساس است که با . میدترس می ،مه بودترسو شد. زد وجودم موج می

من کاملا . دارد میترک بر  ،دل بابیگانه  ی با یک واژه یازمخت  ی یک بوسه
دل باز کند و ی  سفره ،خواست او هم مثل من دلم می .جانب احتیاط را گرفتم

شک ندارم که در « .زیباستمستی  !سلطان .م مستمه من !سلطان» :بگوید
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دید که با بوی  سلطانی را می بار اصلا برای نخستین غرق بود و شاید مستی من
 .شود گل مست می

  با عشق اوها  سالمن  .ا بخوانم و پرده از دلش بردارمذهنش ر توانستم من می
 .در وجودم بود هموارهخواهم بگویم  می. ورزیدمبا نامش عشق  ،زندگی کردم

خوشگل » :گرفتم و گفتم اش را گونه ،دیدم وقتی او را ،های دور بار در سال یک
 .گرفت خود زیر نگاه معصوم مراو او لبخندی زد و بی پروا « !خانم، خانم خانما

 نوبهار علیرغم هر. دیگر به یاد نداردفراموش کرده و  االبته او این صحنه ر
نشینش به من  با صدای دل ،قعاچون در بعضی مو ،غرور بالایی دارد ،سختی

تا از آن لذت  ست یالبته همین برای من کاف .«دوستت دارم !سلطان» :گوید می
 ،از غرور خود مست شوم ،شهریک لایق در فتح  ی ببرم و همچون یک فرمانده

قابل مقایسه هم   که ،تر است تر و سخت هر چند فتح یک دل نه تنها سخت
من وقتی توانستم به درون دل نوبهار نفود کنم فاقد هرگونه سلاح گرم  .نیست

 را هم نداشتم و از این زمختی خودحتی شهامت تقدیم یک گل . مو سرد بود
عواطف را برای چشم دیدنش بردم  ی جدا از این واقعیت، چشمه .شرمنده شدم

 قلبش را ی اما دریچه ،گرچه در اوج غرور بود ،ش گشودمیو وقتی دلم را برا
ای  هنوز سایه درخت پیر و عاشق .به برگریزان رسیدم .ویم گشودراندکی به 

رازی ای بود با عمری به د البته در کنارش چشمه ،غریب داشت برای رهگذران
محبت گذشته  ی را چشمه نامش ولی رهگذران ،هر چند آبش زیاد نبود .زندگی
 هنوز دروقتی نوبهار رسید  .خوابم برد، خسته بودم، پای درخت نشستم .بودند

 .مخواب بود

در  کوتاه ای شمه تا خواهم نوبهار، اجازه می م باا حس مستی بیان قبل از راستش
این  ،آهوی تنها و رمیده این ،این اسب وحشی زیبا. این گل خوشبو ،نوبهار مورد

در یک روز پاییزی در یکی از همین روزهای  .برایتان بازگویم کبک کوهستان،
آرام و آهسته چشم به  ،ما ی دختر قصه. این ماهروی زیبای ما ،سرد و بارانی
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برایش شروع زمان  و و ساعت شتااین دنیای ناهمگون گذ درجهان گشود و پا 

 ما ی در دست گرفت و نوشت داستان روزگار دخترک قصه سرنوشت، قلم .شد
 ی ترین قصه که تلخ هایی بر دلش حک کرد اما ورق بد، روز ناهمگون، زخم. را

بار به اجبار تنش را به گرگ زمختی بستند که دلش ترک  یک .است گار ماروز
اما مدتی نگذشت تنش . شدهای کهنه  جسم و روح زیبایش دچار زخم .برداشت

 دردهای بسیار .زخمش را صدچندان کرد کهدر مرداب خورد  هخفت ی به قورباغه
محبت  آموزگاربه  دل زیبایش آن باو روزگار او را  روحش را در هم کوبید

 .نمودتبدیل 

 ،حالا او و شتاگذ ها زیبایی ی ها را بخشید و دوباره پا به عرصه نامهربانی
 .ی هاست، مست، سرکش و عاصی همچون اسب وحشیزیباترین زیبای

در  یبر روی یک شاخه از درخت یناری مستقشاید  نظیر است، یا ش بیا تاختن

شیداست همچون . کند با من زمزمه می عاشقانه دوبارهآواز عشق را   ،کوهستان
ای دلگیر و  ست در کنج خانه اسیریگویی فصل بهار است و او  .کبک کوهستان

 .تاریک

قراری  مبا نازنین .ریزان برگ ی برگردم به پای درخت پیر و درهدوباره  اما
دلش  گاههر . نام داشت” ها باغ دل” که او باغی را نشان کرده بود. داشتیم

بیشتر  .ساخت ها رها می را از غم دلزد و  به آنجا میسری گرفت  می
ای که  به حوضچه گاه .های آزرده بود درختان پیر و گاه با گل هایش با دلدرد

 .گذاشت و دردهایش را با پرندگان در میان می زد در آن حوالی بود سری می
وقتی زیاد . سرودمی هم شعری کرد و گاه آهنگی زمزمه می زیرلب بیشتر اوقات
رحم  دل و بی سخت یای یار بی وفا” داد سر می ملایمیآواز  ،دلتنگ بود

به راستی  ”یآی منی پس چرا نمیجائی، گر عشق کجائی، اینک منم تنها تو ک
 ،وقت و بیوقت  ،که آراسته و آرام آن بودقدر غرق  ها بود و آن برای او باغ دل

 .زد به آن سر می
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بود و آنقدر دلنشین که دل نوبهار را از  صفابااما . ها، باغ عجیبی نبود باغ دل
پیر و جوان دوست شده بود و  اناو با درخت. ساخت ها رها می ها و غصه غم

. ریای باغ بود غرق فضای بی ،تر داشت و از همه مهم میها را دوست  مرغابی
ها رهایش  ریائی باغ، دل نوبهار عزیزم را به اسارت گرفته بود و از رنج همین بی

 .کرد می

خسته و دل نگران به چشمه  ،همه چیز آرام است اما من ام، هتازه به باغ رسید
هوا هنوز تازه و روشن و من خیلی خسته . ای صبح بوده هدمدم. رسیدمعواطف 

آن قدر خسته که خوابم . صورتم را شستم و به تخت سنگی تکیه دادم .بودم
که از آن حس زیبایی وجودم را گرفت  .ناگهان بدنم گرم شد از لختیبعد . برد

. شدم بیدار نکه ناگها در آغوش گرفته مرا فکر کردم که نوبهار. دآم بدم نمی
این مار . وحشت و ترس وجودم را گرفت و در دام ماری بسیار بزرگ افتادم

مار سرش را بالا . آنچنان دورم پچیده بود که فقط گردنم آزاد بود کرپی غول

: تکه ناگهان مار گف. ناکامی و درد  گرفته و حالت وحشناکی داشت، سرانجام
مارها مسئول  ما» :ه دادادامسپس سکوت کرد و  لختی« مرگ حق توست»

صحت در   «آنها مسئول به هم ریختن  م و شما انسانهستی طبیعت  نظم
شوم مرگ را  ی سایه.اسارت من بود تنها ،مار ی شک نداشتم اما انگیزه اش گفته

  تونی اعتراف کنی که جانی هستی و می» :مار گفت ناگهان .دیدم در وجودم می

در وجودم نبود که گفتن سخن  توان. بودخشکم زده « جنایت شدی  مرتکب
توانستم  می هچ «.تو عشق منو کشتی» :عصبی گفت یناگهان با حالتمار 

 در باغی پر از سنگ و. به یاد آوردم ام را با مار هخاطر در اینجا اینگونه ؟مویبگ

تماشای  م مشغولا دره من و پسردایی در حوالی عصیان ،های ناهمگون درخت
در اوج مستی و . ش خط و خال بودیم که به هم پیچیده بودنددو مار زنگی خو

بسیار متفاوت عشق مارها با انسان  .کردند بازی می عشق ،غرق در عشق خود

بعد به  ،گیرند کنار هم قرار مینخست مار نر و . خاصی دارد  و ظرافت است

 ها آن. ایستند میسرپا  ،پیچند و مثل درخت بید آسایی درهم می معجزه  شکل
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در آن  ،کشتیمی رحم در اوج بیما آن را ماری که  آنمست یکدیگر بودند و 

. مارها قانون خاصی دارند. رحمی بود کار ما اوج بی .سرپا ایستاده بود لحظه

انسان همیشه رفتار   که ست در حالی دفاعی ، عملشان در مقابل خطر حرکت
 .تهاجمی ست

زند، توان  را می ضربانقلبم آخرین . دلرز مرگ می وحشتبدنم از  .ترسم می

چشمانم را  یده شدن،ترس بلع از من و باز کردرا مار دوباره دهانش . ندارم
قصد رفتن  .و آرام آرام مرا رها کرد «ت را باز کننچشما» :مار گفت. بستم

فقط به خاطر نوبهار » :گفت. کردم می نگاهش ،داشت و من مسخ شده
سعی . تا بخشیدم ربه نوبها. روا نیست ان بر ماعاشق گوشتزیرا ت  ا بلعم نمی

 تا بشکنی باید را تغرور .عشق در وجود تو هستی  خمیره. کن عاشق باشی
تمامی  با ،او را دوست داشته باشی در وجود نوبهار غرق شوی، با تمام تعلقاتش

خود را به او بسپاری، در تک تک اعضای بدنش غرق باید اراده  وجود، با دل، بی
با جان و دل باورش کنی  دوستت دارم شوی، وجودت را به او بدهی، اگر گفت

ی کن با ، سعزیباستمزاحمش نشوی، عاشق شدن  از بودنت متنفرمو اگر گفت 

حس  من بی بدن  اما. و راهش گرفت و رفت «تمام وجودت آن را حس کنی
ی شخو حال .زده از خواب پریدم اما وحشت ،گرچه چشم انتظار نوبهار بودم ،بود

    .گفتم هذیان می و مرتب نداشتم

 1442زمستان 
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 «عشقی که در دل ریشه زد»

موقع صرف نهار بود و کتری سیاه و چرکین باغ را بر آتش گذاشته بودم، 
نوش  ،جاتون خالی ،بود منانی که همراه با دوغ به معنای نهار خواستم لقمه می

جان کنم، یک چای بخورم، برای رفع خستگی سیگاری دود کنم و بعد به کار 
ها تمام شود و به  خواستم کارم دیرتر از دیگر همسایه ادامه بدهم چون نمی

دادم که  همین دلیل در کار باغ و مزرعه تلاش بیشتری از خود نشان می
دو  فورابا دیدن او  .آمد به سوی من می و داشت مستقیمناگهان از دور پیدا شد 

چشمه آب در  علفکه داشتم، برداشتم و با ماسه و  چرکینی را ی هاستکان کهن
احساس شرم و خجالت د، شدن کردم پاک نمی می هچهر .شان پرداختم به شستن

شرم را در خود  کوشیدم .زد که ماهروی جوان سر رسید در وجودم موج می
پهن  نان و دوغ را ی سفره! باد اباد هکه هر چ عاقبت دل به دریا زدم .بشکنم

این  از فقیرانه بود و بیش  ام کردم و مقداری خیار و پیاز از باغ آوردم، سفره
 .شد رنگ و بو یی به آن داد نمی

فعلا این »ابتدا با خجالت یک چای برایش ریختم و گفتم . خسته از راه رسید
تعجب نگاهش که با  و در حالی «چای را میل کن تا رفع خستگی شود

 .قلبم آرام گرفت .چه زیاد هم کرد به و چه خورد و بهبا میل چای را  ،کردم می
 قدریاگر از آمدنت مطلع بودم حتما سفره را »سفره را پهن کردم و گفتم 

اما او ناباورنه به خوردن پرداخت و کلی از لذت بخش بودن  «.کردم می تر رنگین
 .رمریا را دوست دا من فضای بی»نهار تعریف کرد و گفت 

 تماشای باغی که انگور داشت بردم، پای درخت هلویی او را بهروز دیگر 
و بود  داده ی آبدارپنچ هلو ـچهارو حالا که سه سال پیش کاشته بودم  بردمش

و  شان نداشتم دنچیکه تمایلی به  ییهلوهای بزرگ و زیبا .نداز دور نمایان بود
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در حقیقت درخت و نوبرش را دوست داشتم و  .کردم ن میاش نگاه گاهگاه  تنها

 .کردم میوه از درخت عجله نمی چیدنبرای 

را مزه مزه کند تا من از  هایکی از آن هلو« عزیز دلم»خواست  دلم می
 بسیار و هستندها طبیعی این هلو که شرمندگی او در بیایم و بهش هم گفتم

چون تا به حال نخورده  دندار ای هدانستم که چه مز خوشمزه، هرچند خودم نمی
 .بودم

یک مرد  ،کنار جاده ی خانه سال پیش در یک قهوه سه ،ماجرا چنین بود که
شهری بدون توجه به اطراف خود، بعد از خوردن یک هلوی درشت و آبدار، 

فکر کنم  .را پیدا کنمبه زحمت توانستم آن  من اش را پرت کرد که هسته
که خوشبختانه حالا تبدیل  سته را کاشتماین هسط پاییز بود و همان موقع اوا

پنچ هلوی خوب و « نوبرش» به یک درخت زیبا شده است و حاصل امسال
 .آبدار است

 .هلوها را از درخت بچیندخواست  از درون دل من آگاه بود و نمی که او انگار
 چیدمعاقبت یک هلو از درخت  تاهرحال از من خواهش بود و از او سماجت  به

که  زداو با لطافت و به آرامی هلو را گاز  وست پیش کشیدیم و با دو د
ه به و او قاه قا «های شما دارد این هلو شباهت زیاد به لب»ناخودآگاه گفتم

هایم را برای و دختر شهری وسعت یافت و من شعر البته دوستی من. خنده افتاد
 ما صمیمی بودی  رابطه .کرد دادم و او مرا تشویق به نوشتن می اصلاح به او می

عنوان یک راز نزد خودم ه ب من عاشق او شده بودم ولی این عشقتاحدی که 
 ،دز به باغ سر می گاههرو هرگز آن را با او در میان نگذاشتم، تنها  باقی ماند

 .همین ؛دوست داشتم لذت ببرد

به گویم محشر، یعنی  وقتی می .واقعا محشر بود. یک بار در رودخانه شنا کرد
 .محشرراستی 
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چند کلاس درس خوانده بودم و  ،نبودم هم آنقدرها دهاتی دهاتی چند منهر
چند  هایی از زندگی و عشق، و با یک تشکیلات چپ تماس داشتم و کتاب

 .کتاب کمونیستی خوانده بودم

یعنی فقط تصور کن آنچه را که . عزیز، بهتر است سکوت کنی ی خواننده
آب در حال گردش بود، وقتی شیرجه  وناو همچون ماهی در. کنم تعریف می

رودخانه هیچگاه و هیچ . کردند های آب او را به گرمی نوازش می موج ،زد می
من غرق تماشایش بودم و . وقت چنین مهمان زیبائی را به خود ندیده بود

رودخانه و دختر شهری همچون عاشق و معشوق . رودخانه غرق در نوازشش
برای رسیدن به هم، سخت در  ها انگار سال. یکدیگر را در بغل گرفته بودند

 .ندا بوده انتظار

آن جریان  ای که رودخانه در دره نهمچو ،کرد اش را سپر می در آب سینه
ی لیمو که مانند دو کوه بلند با دو درخت زیبا ،اش نمایان بود شیار سینه ،داشت

حین شنا پاهایش را سیخ  .آید، انگار شاه ماهی بود میدر وزش باد به لرزه در
نماد زیبائی بود  ،دشت سرسبز در فصل بهار نکرد و موهای سرش همچو می

همچون رودخانه در جریان  ،باک و نترس د، ماهروی بیاافت که بر روی آب می
 .زندگی بود و زیبائی. بود

دیگر او را  «.سفری در پیش دارم» گفت .یک روز اتفاقی دوباره او را دیدم
 تلفنی هم یا شماره آدرس. دیگر او را ندیدم .گذرد می روز ها از آن الس .ندیدم
دوست داشتم دوباره سری به  .ذهن و قلبم به انتظار اوست حالا  .نداشتم از او

بار با قوری چینی و لیوان بلورین یک چای آلبالویی برایش  زد و من این باغ می
کاهگلی باغ بیرون  ی کلبهشعرهایم را از  روزها نکردم و به یاد آ می مد

  :کند بازبینی ها آن خواستم که آوردم و دوباره از او می می

 ... او را باد شومی با خود برد و هرگز برنگشت
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 درخت پیر، و کنار رودخانه ی یاد او، سایه

 آن آب غوطه ور شدن در

 من با دزدیده نگاهی جانانه، و

 با این همه شور و شوق

 .عشق پنهانی داشتم
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 «... نوجوانی»

آرام، آرام با پای پیاده . شخصی از وسایل یکوچک  ی بقچه ، بااز زندان آزاد شدم
رنگم مثل رنگ . کرد وجوم درد می به طرف خیابان فردوسی راه افتادم تمام

هر لحظه یک  ،جدا از عفونت .بود هتمام بدنم را گرفت عفونت و بود ، سفیدمرده
اولین  .نگران ،خسته بودم و از دیدن آفتاب. ورهوم بود .کرد جای بدنم درد می

در محیط باز و شلوغ راه  داشتم ،انفرادی در سلولاقامت ماه  29بار، بعد از 
 ی لحظه. دانم چرا؟ نمی. آن موقع دل نگران بودم دریادم هست که . رفتم می
به نزدیک  .داشتم قدم برمی یآرامبه زد و  ترسی در وجودم موج می ،بی بودیعج

 هدلم برای سیگاری در این هوا آزاد لک زد .مدفلکه یا دور میدان سنندج رسی
همچون صدای  ،موقع های بی و بوق ها وآمد ماشین رفت .خیابان شلوغ بود .بود

فقط  ؛فقط تنهائی  هدر این لحظ .یافت در گوشم انعکاس می  ای هشکست ی شیشه
ها داد و  شوفر دور میدان دست .تنهائی، شاید آرامش فکرم را فراهم آورد

های  شان داشتند و سیگار فروش با چیدن قوطی فریادها برای فروش اجناس
گفتم  با خود می .رحمی بود بی ی هچه لحظ. ده بودربه پرواز آودلم را  ،سیگار

با نفسی  من رد وپیدا شود و یک نخ سیگار در دست من بگذا کسیایکاش 
های درد  رویای یک سیگار تمام لحظه .دود آن را به عمق سینه برسانم ،عمیق

اما با روحی مرده راه  ،من همچو گدایان شهر و ی بودا هانتظار بیهود. و پریشانی
 .روم می
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 «زخمیدل »

 ی باید از گوشه ،ها غرق است غصه یدر خود و در دریاو ها دارد  دلی که زحم
هق هق گریه را پای درخت پیر برد ، بگریزد و سر به دشت و کوه بگذارد نهاخ

 .ه باشدها داشت و گذری به باغ دل

دل و احساس را در پیوندی با وزش باد به رقص در  ،ی از درونبا بیان شعر
 .ها در پناه جنگلی دور هخاطرو خیال، من بودم  و من بودم. دشت تنهایی سپردم

های زیبایی را بر  زندگی به ذهن سپردم و لحظه ی ا در آینهدر اوج تنهایی رویا ر
تنهایی به یاد عشق نوجوانی  ی در آن لحظه .های تک درختی نوشتم برگ
بگو که مرا به باغبانی » :منویس هذیان می .افتم ولی او خیلی از من دور شد می

حالا بیا، تا تو را به . دلت گماشتی و من نیز باغ را به هر نوع گلی که بود آراستم
ست  اتیمرا احساس .ها ببرم و آنجا تفاوت تو با گل را برایت عیان کنم دیدن گل

 رویاست یا خیال، یار من باش در این  ر، اگبیا با من. شاعرانه و تو را روحی روان
 «... ای تاره شب

 !نویسم می هدوبار

 ها دوست دارم نوشتن را برای توصیف زیبایی 

 ست آتشی ی همچون شعله در عالم تنهایی به اوج خیال رفتن 

 .سوزان گرفتار است یبرای گرم کردن دلی عریان که به سرما

 غوغای دلی ست در اوج شیدائی  ،اصلا مهم نیست
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 .زنجیر کار من نیستش به قفل و ا که مهارش سخت و بستن

 نویسم دوباره می

! نداشاد گذر از باغ خوشبختی دل هب ،دست درگل  ،رسد که عاشقان روزی فرامی
تنگت را شیدا کن،  اما تو دلِ» .دانم نمی ؟ام هتا آن لحظه من به کدام گور آرامید

از دل باش و با گذر  گشاده. های رنگین بیارا باش و تنت را با جامه آراسته و زیبا
پیر  تا زاهد! پای بر هر حدیث کهنه بگذار و شمعی بیافروز ،های تاریک کوچه

 «.و از رفتن آن حدیث کهنه که بر باد است/ فروز د از آن شمع نوبر خود بلرز

آوازی  ... تو همان آواز عشقی» :منوشت تدانم که برای در خواب بود یا رویا نمی
های عشق که در  من قاصدکی با قصهو ...  های دور شهر رویایی من از کرانه

خواستم خود را به شهر غوغا برسانم و عاشقانه بگویم  می .ام این شهر گم شده
 «؟ دهی راه را نشانم می.... دوستت دارم

های تاریک و تنگ و بر در  به کوچه هایم را بردار، ببر و من برایش نوشتم قصه
بار همه به یکسان  هر کوچه بنویس که فردا طلوع خورشید است که این

شان  و فردا را توان دیدن دالبته بجز آنانی که خود را به خواب زدن... ند اگر هنظار
 .نیست

در تنهایی بیگانه با عشق دل را به باد  من دانست که نمی دوباره نوشت اما
  .سپردم

 !ینیلگون و آبی نیست که تو پنداشت عشق آن دریای»

 «ای شفاف باشد نقره اما شاید ساحلی زیبا از سنگهای

 ش خشن هم هست ا یرغم وسعت و زیباییدریا عل

 !ساده و عاشق نیست یها دل برای اطراق یو جای
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 خلاف میل و یا تصویر ما از عشق،

 !ها لذت زندگی است برای بعضی! عشق آرامش روحی است

ست از دل شیدا. دور از هر ملاحظهه ای از زندگی ساده و عریان، ب عشق لحظه
 .کنم صویر میکه ت

بیابان »گدار از  که بی دارد اندیش عشق شباهت زیادی به یک رهگذر ساده
 گامدر حسرت رسیدن به آب  ،تر از هر زمان خسته! در گرمای سوزان« برهوت

شود تصور کرد که در آن رویا،  ش میا نوشیدن را در خشکیدن لبان. دارد برمی
ببیند که او را به آرامش  می به ناگهان تک درخت پیر و پر شاخ و برگی را

ر ، تصوسپارد اختیار به آن می تر از هر زمان خود را بی کند و او خسته دعوت می
او را با  ملایم یآهنگبا و سرد،  جوشانای  کن که در پناه درخت پیر، چشمه

 .کند ندن دعوت میاشوق به م

ست و او گرما سخت سوزان ا. "ماندن و رفتن راختیا" در آن لحظه عشق یعنی
 !ماند روح می بی خسته و درمانده و

نشیند، پناه تک درخت پیر،  آب چشمه گوارا و شیرین، سرد و سبک در کام می
خود را  ،درخت پیر کند و آسوده در پناه تک او اطراق می !سایبانی در برابر آفتاب

را به  هگذرد و او آن خاطر ها می سال! سپارد، عشق یعنی اختیار به چشمه می
 !هاست ییو برایش زیباترین زیبا هذهن سپرد

 خیالم گذشت ازای  سایه

 گمانمعشق بود به 

 ها غم رغمی افزود مرا ب

 فکر غریبی بود
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 .ها که مرا برد به جهان قصه

 هر چه بود زیبا بود 

 ها  ها آن لحظه آن قصه

 عشق یک لحظه بود 

 ،هیک خاطر

 !ند بر جااذهن مای در  درخت پیر و چشمه تصویر پای تک

ای  های نقره دریای نیلگون و آبی یا ساحلی زیبا از سنگ"سان ه همه چیز ب
 .زیبا در ذهن باقی مانده است "شفاف

 دلم در حال طغیان است، 

 های کوهستان بسان چشمه

 !که در دل سنگ به عریانی

 غرش رودخانه  نو گاه همچو

 ریزش هر دره  ...باک از  بی

 اباحرود بی م می

 چون باغبان پیر و شیدا

 های پیاپی با بیان واژه

 به هر سو عریان و روان 

 .با تصویری تازه از عشق
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 اقبال کسی است  خوش

 به خود را  ها که ستاره

 احساس کند  تر از مهتاب نزدیک

 چه زیباست زندگی، گاه آن

 !ها یزیباترین زیبای

 روح آدمی، و ست در جسم نوری

 قلبی پر از عواطف، 

 عشق در آن شعله ور و عیان، 

 ست ستودنیواقعا   یزیبای

 .تاش در شب تاریک از دور پیداس شعله

 «ه نگاهی که هرگز از دیده نیافتدیددزد»

 همه جا اشک بود و سکوت

 ”رازها“صدای  لبخند بی ،ها و خنده

 ند، خاموشا چون همه خاموش

 لرزه بر هر تنی،

 که وحشت آفرید از ترس

 گسیوان و، چشمان درشت و زیبا ه نگاهییدبا دزد ،زیر چشمی گاه گهمن 
همه  آنبا  .کردم سیر تماشا می ،کرد که هر دلی را در خود ذوب میرا  شپریشان
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 که زن باوقاری بود .شدم دیدم مسخ می زیبایی و عظمتی که در وجودش می
 .بودجاری بر زبان خاص و عام همواره ” حنیفه“ شاما اسم ،سه فرزند داشت

لحن  .اتر بودبی زییابیاما از هر ز ،حنیفه گرچه نزدیک به چهل سال سن داشت
 ...د کر ت و آن را تسخیر میسنش ش چون گل بر قلب انسان مییصدا

رسید، تمایلی  به نظر می بیماراز درون پژمرده و  ،وقار و رغم آن همه زیبایییعل
دورن دلش مخفی ساخته بود با  همه چیز را. کسی نداشت باگفتن راز خود  به

 .رسد این امید که روزی همه چیز به پایان می

های  زبان او از زحم .داستانش زبانزد اهالی محله بود، ها یکار با تمام مخفی
ه شوهرش محمود نام داشت و ب. حنیفه بسیار زیبا بود .مردم محله در امان نبود

تاری ناپسند و غیرانسانی با او رف. نسبت به او بد گمان بود این زیباییخاطر 
 .داشت

 محمود در. از رفتار زشت و ناپسندش با حنیفه تمام اهالی محل خبردار بودند
اش حکایت از  های زمخت و پینه بسته کرد، دست شرکت ساختمانی کار می یک

های عالم برای محمود ساده به  تمام سختی. داشت ییکار سخت و طاقت فرسا
توانست باورکند خنیفه   ی رنج و عذابش این بود که نمی مایهتنها . رسید نظر می

اش نسبت به  اعتمادی به همین دلیل روز به روز بی. واقعاً او را دوست دارد
ای بود تا حنیفه را به باد ناسزا  محمود همیشه در پی بهانه. شد می بیشترحنیفه 

داد و . دا بودو کتکاری بگیرد، طوری که آثار رفتارش بر روی بدن حنیفه پی
توانست این  حنیفه هم دیگر نمی. کرد ها را خبردار می هوارهای محمود همسایه

داستان دیگر از پچ پچ سعدیه بیرون آمده بود و . را انکار کندهمسرش حرکات 
 واینکه حنیفه  .کردند ها زنان و مردان در مورد حنیفه صبحت می بیشتر شب
شان مورد  زندگی خصوصی. ها بود زباند، ورد نعاشقانه دار ی هکریم رابط

زندگی . کرد مردم قرار گرفته بود و هرکس به نوعی آن را تحلیل می قضاوت
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گیر شده  او دیگر تنها و گوشه. شد تر می نیفه ساده نبود و روز به روز تلخ و تلخح

 .بود

ما و خنیفه را به  ی باریکی خانه ی کوچه. برف سنگینی همه جا را پوشانده بود
 ،از طرف دیگر تنگی کوچه از یک طرف و وزش باد شدید. کرد م وصل میه

وی بلندی بالا در همین موقع هیاه. داد بیرون آمدن از خانه را نمی مجال
من نیز . از خانه بیرون رفت تا خود را به محل واقعه برساند مادرم سریع. گرفت

 ،سر درآوردن از داستان تحمل سرما درد آور بود اما برای. دنبال مادرم راه افتادم
 اما ال شنیده بودم به صورت شایعه بودآنچه که تا به ح .اهمیتی به سرما ندادم

 همنتظرحالتی عجیب و غیر .آمد اتفاقی که در جریان وقوع بود واقعی به نظر می
چه اتفاقی ممکن است افتاده . زد داگاه شور میودلم ناخ. بود هدست داد نم به

 .محل حادثه رساندمخودم را به . باشد

ال محمود و برادرش احمد گیر گثل یک آهوی دست و پا شکسته در چنکریم م
ر دو براد  رحمانه های محکم و بی زیر ضربه ،آلود با سروصورتی خون .افتاد بود

 .تپیدن بازایستداز  شهر لحظه ممکن بود قلب

جان  پیکر نیمه کوشیدند میاهالی محله همگی خود را به آنجا رسانده بودند و 
 ی کشان به خانه کریم را کشان. آورنداز چنگ حریف در شده کریم را هرطور

تر او را به  چه سریعبه دیوار محمود بود بردند تا هر دیوار ی که همسایه ،صدیق
 .بیمارستان برسانند

مردم نیز طبق . در بیمارستان است وضع و حال خوبی نداردکه کریم روزهاست 
کریم رفیق صمیمی “گفتند  چرخاندند و می بر زبان می ی زیادیها قصه ،معمول

هر چند که . محمود رفته ی همحمود است و برای تعمیر وسایل برقی به خان
 ”.قبلا با محمود قرارش را گذاشته بود
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و از کریم  گشاید میحنیفه در را . همحمود خانه نبود ،رود کریم به آنجا می وقتی
 میهمان حنیفه به پاس احترام .پذیرد میکریم نیز . کند دعوت به ماندن می

رسند و  آورد که ناگهان محمود و برادرش احمد از راه می برایش چای می
بش اتذکر داده بود که در غیبه کریم  محمود چندبار. شود درگیری شروع می

 .او را ندارد ی هآمدن به خان ی اجازه

سعدیه و چند زن . خوب و آفتابی است هوا نسبتاً. سه روز از ماجرا گذشته است
سعدیه زنان را با تعاریف خود به . اند ما دور هم جمع شده ی همسایه در خانه

گوشی شنوا  ،سیگار کشیدن ی به بهانه ،در حیاط یآورد و من جلو خنده می
سعدیه  .بدون اینکه آنها متوجه شونددارم برای شنیدن سخنان دوستان مادرم 

. اند کند که محمود و بردارش چیزک کریم بیچاره را بریده میبرای زنان تعریف 
 شود میسعدیه مجبور  .شود در همین لحظه زن کریم نیز وارد جمع می

گوید  میهای آنها  اما همسر کریم بدون توجه به بحث ،سخنانش را قطع کند
است، اگر کرمکی نباشد چرا ” یزه“زنیکه خودش  و شوهرش گناهی ندارد که

در جواب سخنان همسر کریم فقط  ؟دهد اش راه می نامحرم را در خانهیک مرد 
من هم  .همه ما از بچگی باهم بزرگ شدیم! یعنی چی” سعدیه بود که گفت 

 ”.کردم فه بودم همین کار را مییناگر جای ح

 !کسی چیزی نگفت ردیگ 

و یا محل تجمع  وغکه پات جایسرراه و خلاصه هر ی خانه هفروشگاه، مغازه، قهو
ه ها را ب اند و شنیده همه شنیده. است، بحث داغ داستان حنیفه و کریم است

دنیای مردها . کنند تعریف می ،بوی تازهو وتاب و رنگ  عنوان اخبار دقیق با آب
 ،دنیای مردها .شاید آنقدر کوچک که من توان توصیفش ندارم ،کوچک است

معنای غیرت و  .و شرف است بحث و جدال مردان بر سر غیرت و ناموس
ه ی یک مرد بیناموس را به سختی توانستم بفهم که غیرت یعنی قدرت و توانا

چون یک روز از رفیقم که با  ،اما شرف را بعدها فهمیدم .زنعنوان مالک 
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یک زن متعلق به یک » :و او در جوابم گفت این را پرسیدم تر از من بود تجربه

م شرف ویتوانم بگ فهمی و من هم نمی و نمیی هست که تیمرد است و چیزها
زن است و اینکه زن باید زندانی خانه باشد، مبادا  ،درکل ناموس مرد” ستچی

کشد و  ریزی میاندازد و آنوقت کار به جنگ و خونشان را خط بی کسی ناموس
وقتی که اولین بار  ،خودم البته من .گیرد ک قرار میحمردانگی یک مرد مورد م

خوردند  مردم محل نفرینم کردند و همه برای مادرم غصه می ،تیغ زدملم را یسب
و  «مدآاز آب در ش اواخواهر  ت پسرش لعنتیعاقب ،بیچاره زن» :ندگفت و می

دست »گفت  ر به فروش سیگار به من نبود چون میضاحتازه بقالی سر کوچه 
 .«شود نمازم باطل می

 به یبردند و مردم نیز تمایل یسر مه موقت ب هگاتمحمود و برادرش در بازداش
 به گفتارهای عامیانه در کوچه و بازار  زبان مخطنعه و ز تشر،. ندشتختم ماجرا ندا

اما مردم  ت از خانه بیرون آمدن نداشتاحنیفه دیگر جر .روزمره تبدیل شده بود
 !داستان ی در انتظار نتیجههمچنان 

دیگر به موقع  اما محمود از زندان آزاد شد ،هفته بعد از ماجرادو ، شنبه روز سه
بیشتر اوقات . شد رفت و در میان دوستان و آشنایان کمتر آفتابی می سر کار نمی

 یها و همسرش کاملا شکل برد و رفتارش با بچه سر میه را در تنهایی ب
کار  هچ. گاه شده بود خانه تبدیل به یک شکنجه. وحشتناک به خود گرفته بود

. خود مشغول کرده استه ذهن حنیفه و محمود را بوالی است که ئس باید کرد؟
واقعی در  ی اما فاجعه ،تمام سروصداها رو به خاموشی است .اواخر زمستان است

م در جنایتی رسد و سرانجا خزان زندگانی حنیفه فرا می. گیری است حال شکل
 .شود یهولناک به مرگ ختم م

محمود، این مرد . هستند ها در مدرسه و بچه وز یکشنبه است، حنیفه در خوابر
انسانی را  زندگی صاحب ناموس و باغیرت که هیچ وقت سعی نکرد واقعیات

، بندد و با سیخ داغ شمارد و دست و پای حنیفه را می بفهمد، زمان را غنیمت می
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کپسول گاز را دورن خانه باز  ،سرانجام و کند بدنش را داغ میابتدا چند جای 
 .گریزد دش می وخ کشد و می به آتش با خانه و حنیفه راکند  می

ای درهم سوخته و مادری به خاکستر تبدیل شده باقی  نهابرای فرزندان حنیفه خ
مردم که  یها است و زخم زبان ها آنهای تاریک تنهایی  است که کابوس شب

های تلخ زندگی  لحظه ،آورند بدکاره و پدر را دیوانه به حساب میرا مادر 
 .زند را رقم میهای محروم شده از مهر و محبت مادر  بچه

همان  ی ثی ذکر کرده که دنبالهیملاتقی احاد ،در نماز جماعت امروز یکشنبه
زنند  زنانی که دست به خودسوزی می» حدیث روز جمعه است که گفته بود

و توقعی بالاتر از  هاز گلیم خود بیش از حد دراز کرد ها پا را آن. مسلمان نیستند
وی همچنین در  «.خانه دارند و این از نظر اسلام جایز نیست ی چهار گوشه

فتوای خود اعلام کرد هر گونه شرکت در مراسم ختم چنین زنانی از نظر شرع 
اسلام گناه و در ضدیت با خداست و کسانی که در چنین مراسمی شرکت 

در آتش جهنم  هم شان دیشان یعنی نسل بع کنند کافر و تا هفت پشت می
حنیفه را گناهکار و  ،ملاتقی یاکثریت مردم به دنبال فتوا. د سوختنخواه

توصیف گناه  را بی” بیچاره محمود“پنداشتند و  مکافاتیمستحق چنین 
ش را باید در اوج ا هتخآیا حنیفه و آثار جسد سو ؟باید کرد چه .کردند می
 مراسمی برای ،ث ملاتقییشتن از احادیا با گذ کرد؟رها به حال خود حرمتی  بی
 .برپا کرد او

 ر،زن دیگ 25این زن با هوش و فداکار نقش پیشرو داشت و با همراهی  ه،سعدی
گرچه . سپاری حنیفه شدند آماده برای خاک ،درصد از زنان روستا یعنی یک

ها  ها بدون صدا و خاموش، لب حرکت .میده بودروستا در سکوت عجیبی آر
مایوس و سرخورده، اما سعدیه ، ها افسرده حال زن. آلوده ها مه بسته و چشم

زمین و  ،گفت سپاری به همه چیز بد و بیراه می او در حین خاک .پیشرو بود
ت و ملاتقی و نطقش را عرعر خر توصیف رفگ ناسزا می را به باد آسمان
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تذکر  اومدام به  حضور داشت،در این میان خواهر سعدیه که در مراسم  .کرد می
گفت آن  ریخت و می سعدیه اشک می .هایش باشد حرفداد که مواظب  می

اش را قبل از خودم به درک  جنازه ،شوهری که قصد کشتن مرا داشته باشد
 .کنم واصل می

ل در مح ،خوان سوختهتم یک مشت اسوییا بهتر است بگ ،سوخته ی جنازه
پسر سعدیه که تنها و من و  پوش شد کفن رحادثه توسط سعدیه و چند زن دیگ

وال ئو بدون سرفتیم مسجد به به دستور سعدیه  حاضر در مراسم بودیم، مردان
 .تابوت را آوریم و جنازه را در آن گذاشتیم

میان زنان به  مردانگی خود را و تابوت بالا رفت و من پسر سعدیه باید غرور
غرور تابوت را در اوج . کردیم حمل میجنازه را باید هر دو  .گذشتیم نمایش می

حال سعدیه وارد میدان شد و  ینعدر  .میهای خود گذاشت بالا بردیم و بر شانه
هرچند تا  .گرفتندتابوت را زیر زنان دیگری نیز  به دنبال اوزیر تابوت رفت و 

تا به  .اما مراسم ابهتی بسیار زیبا به خود گرفت ،بود راه قبرستان بیست دقیقه
 .کردند گذشتند و حمل می جسد را در تابوت می مردان بودند که همیشه حال

 با همراهکه این مردان بودند هم برای دفن جسد  .هم کار مردان بودقبر کندن 
زنان اجازه  ،مردان از قبرستان بازگشتکردند و بعد از  جسد را دفن می ،ملاتقی

فرق اما امروز همه چیز . به قبرستان بروند و شیون و زاری کنندکه یافتند  می
گرچه همه زن بودند و حمل تابوت با زنان بود اما من و پسر سعدیه نیز  .کند می

که مرا ی انسانی بود  هشاید غریز .آگاهانه نبود یاین کار ،در میان آنان بودیم
سایر که ما با  برای بیان اینحداقل  ،بوده ه کردوادار به این حرکت با شکو

 .یمرمردان ده فرق دا

تا قبر زن  سیدیم خانمی باوقار کلنگ بر زمین کوبیدرکه به قبرستان 
م و رفتم کلنگ را از دستش گرفتم و به من نیز تحریک شد .ت را بکندخب نگون

در این میان پسر سعدیه بیل را بر داشت و با من  .کندن زمین مشغول شدم
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مراسمی بود که در آن مذهب حضور نداشت و صدای  نخستیناین  .همراه شد
نطق خود  پایانکرد و در  سعدیه سخنرانی می .شد نمی هی شنیدکلمات عرب

 ی همهم که ویبا حضور این دو نوجوان در این مراسم باید با غرور بگ» :گفت
به احساسات  ءداریم که با اتکا هنوز مردانی د،مردان ما در جهالت غرق نیستن

. دهمراه نیستنها  و با ملاتقی دکنن از حیوان بودن جدا می ار شانخود ،انسانی
پیامبر اسلام گفته بود که زن شیطان و مظهر از البته قبلا هم ملاتقی به نقل 

مانه اما سعدیه با نگاهی معصو ،از قبرستان به ده بازگشتهنگام  .شرارت است
 ،یک جنگ تحمیلی میداندر  یهمچون فرمانده ،از عواطف یبا معنای عمیق

های  یبر بلند آمدنبا فایق  ،عاصی یهمچون اسب ،یک نبرد خونین و نابرابر
 به آرامی قدم بر .بانگاهی رو به جلو راه افتاد سرش را بالا و ،کوهستان

گویی کبک کوهستان است که در  ،شتاگذ داشت و محکم بر زمین پای می می
و با نگاه به هر  ه استتبه نمایش گذاشتصویری از زیبایی طبیعت  ،زار گندم

 ی دوباره ی حمله انتظار چشم ،از وحشت در جنگلبا گذر  یآهوی همچونسوی 
بازگشت به نظیر در حال  بی ی فرمانده .باشد میاش  حیوانات وحشی به گله

بر این صحنه اما کسی  ،و دیگر زنان نیز با اعتماد به دنبالشسوی ده 
 زیرااندیشدند،  داگاه به سرنوشت خویش میوناخ ،همه ساکت و آرام .خندید نمی
جا امن نیست و مکان  هیچ ،کمیت جهل و خرافهاکه با وجود ح دانستند می

نابرابر قرار دارند و عاقبت  یشود و زنان در جنگ تبدیل می گاه اسارتخانواده به 
نابرابر و  اما جنگ .معلوم نیست ،این جنگ ناخواسته به کجا خواهد انجامید

ها  رد است و انسانگ ظاهرٍاً دنیا در حال عقب. طلبد بس گران می یبهای ،رحم بی
  .گر نظاره خاموش و

یش پقرن  20زمان متعلق به  اما کند ساعتم رو به جلو حرکت می ی فقط عقربه
ام به نفسی در میان  گرچه هنوز زنده. تازه جنایاتی است و من هر لحظه شاهد

انگیز اما با  نثری غم ؛ها بنویسم یگذرد نثری از نابرابر تا هر روز که می، مردگان
نویسم و به تصویر  زنم و می گرچه دل به دریا می .رنگ بی یزبانی عامیانه و قلم
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اما زمان  ،پسندم کشم آنچه را نمی بینم و به نقد می کشم آنچه را که می می

 .ی تازهجهالت و جنایت در کار خلق ،سریع است و دست شوم مردان خدا

  2252زمستان 

 

 :توضیح

یعنی یک  2252در سال  که منسال پیش است   22به   این فاجعه متعلق
 ،آن را نگاشتم فاجعه وقوع سال بعد از

در میان داشت کم  کمنترنت یکه ا ـ2992یعنی در سال  ـ  پیش سال 12

و  «دیدگاه» های  به نام زبان نترنتی فارسییا  دو سایت  و کرد ایرانیان جا باز می

شر که منترا برایشان ارسال کردم داستان این  آغاز فعالیت کرده بودند، «روزنه»
شد و مورد استقبال قرار  ن دیگر نیز بازنشرزبا سایت فارسی چندبعدها در . کردند
ی آن  های ناموسی، نشر دیگرباره ی قتل درپی بالاگرفتن زنجیره ،مروزا. گرفت

 .بینم را خالی از فایده نمی
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 «زندگی

های  خاطر بوی گلی در جنگلی دور، آنطرف آب به: من زندگی را دوست دارم
  .ر هوای مه آلوده فصل سردتگرم، زیر چ

های وسیع مهربانی  های دور، به ساحل دریا و دشت ت مرا به سرزمینییآشنا
 .کند برد و شب ها مرا با مهربانی و عشق غرق رویا می می

آهوی فقط به خاطر دو چشم نسبتا بزرگ یک  :من زندگی را دوست دارم
ترین  بار از نزدیک تا یک. گریخته از دست صیاد که لبانی آمیخته به عشق دارد

از  های پرتاب شد همچون گلوله چراکه .خط مقدس تابوها غرق تماشایش شوم
ای تازه از رازهای  سروده ،تر از همیشه رود تا من عاشقانه دور، دل مرا نشانه می

بوسمش  می ،بویمش می. نثار حالش کنم ،تر از عشق زندگانی را با تصویری تازه
 ـ نثری یا شعری خود هایش در خلوت با تصویری از زیبائی چشم ،و شب
 .بنویسم ـ  چه که از دل برآید هرآن

ای از  معجزه آن به خاطر گسیوانش که هر تار :من زندگی را دوست دارم
ه خاطر و ب ها است زیبائی مادهایش ن به خاطر اینکه چشم. ها است مهربانی

شاید روزی خود را به آن بیاویزم و غرق عشق  کهبه این امید  ،گردن بلورینش
 .شوم

خواهم زیست و  هشادمان، من با این رویا .ست ییآه دوست من، چه رویای زیبا
او نازنین . داشتن نثارش خواهم کرد ای با لطافت در اوج مهربانی و دوست بوسه
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باغ  ی هنو گردین بلورینی که بر سیی آتشین دارد نهاست که چشما نازنین

 .ست ها لطافت خداوندگار. رباید ها جای گرفته و پیام دل را می یمهربان

های  حفره. گشاید اتاقش را به سوی باغ پر از گل شعرم می ی هر روز پنجره
به دنیای بتوانم کند و چه زیبا است اگر  خالی دلم را پر ازعشق و گرمی می

در  ای بسازم تا لابلای اشعارم برای دل کوچکش کلبه احساسش سفر کنم و در
هر چند، ! های گل پیوند بزند های عشق به شاخه رویاهایش را با پروانه ،آن

 .باغی، اطراف ده دیدمش که خوشحال بود امروز در کوچه
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 « خوشا به حال بابا بزرگ»

پوش  خدا قلب سرباز ژنده شنید که یکی از مومنان اگر پدربزرگم زنده بود و می
 .مرد کرد و می خورد درجا دق می سوریه را در اوج نفرت می

یدیم و همین باعث طول نگز چنین داستانی را نشراما خوشبختانه در زمان او ه
 .سال بود 244دیگران بالای  ی طول عمری که به گفته .عمرش شد

شادی در پوستش البته دنیای او آنقدر کوچک و زیبا بود که خودش از 
افتاد و یک ساعت  عصا به دست راه می ،خیلی ساده ،صبح سحر .گنجید نمی
 ،از شادی ینشست و با لبخند کنار چشمه می یزیر چتر درخت گردو ،بعد

اش  چای داغی که روی منقل سنگی درست شده بود، از دست نوه ی پیاله
ز آرامش بود و دنیای کوچک او پر ا .نوشید گرفت و بالذت و هیجان می می

 هم وقتی .است کرده و هیچ وقت هم خسته نشده گفت عمری کار خودش می
برایت »: یک کلام عاشقانه به توصیف خودش باشود  که با مادربزرگ آشنا می

 .کند می یاز او خواستگار «برایم سماور داغ عشق باش هممیرم و تو  می

به دست   کودک در سرزمین سوریه 54شنید که  برزگم زنده بود و میاگر پدر
ای ه شاید مثل آدم .گرفت مطمئنم که قلبش می دمومنین خدا سر بریده شدن

مادربزرگ که کلی از  و میندام شد و تازه ما می می «جوانمرگ»امروزی 
 .کرد تعریف می او برایمانشاهکارهای 
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و ن ما نا ،یک روز طوفانی بود» :گفت مادربرزگ عاشقانه از پدربزرگ می

توانست خانواده را  عنوان یک مرد نمیه ب گغذایی نداشتیم و پدربزر ی خیرهذ
که آفتاب  شد میاسب دو ماهی  و بهار بود یها نزدیکی .در چنین وضعی ببیند

اسب سرکش . گذاشت پدربزرگ بعد از زین کردن اسب، پا در رکاب. ندیده بود
همچون یک فاتح بر اسب  ،پدربزرگ سوار ماهر و مرد باران دیده و مست،

ظهر که با ازنمایان بود و نا گاه در میان باد و باران گم شد تا همان روز بعد
مادربزرگ در تعریف از مردانگی . اروبار برگشتوآرد و کلی خ گهای بزر کیسه

و پدربزرگ هم او را با نام  گفت گفت و می بسیار گرم می ی پدربزرگ با چانه
 .کلی احترام بود ین نشانکه همکرد  خاتون صدا می

. اند میدهدر گورستانی بالاتر از آبادی آر هاست که سالبزرگ پدربزرگ و مادر
 از زندگی اما هرگز ،شان سخت و پرهیجان گرچه عمرشان دراز بود و زندگی

وقت از  ها هیچ کردند، آن احساس خوشبختی می همیشهشکایتی نداشتند و 
وقت از کشتار جنگ ایران و  شتند و هیچخبر ندا 2252تا  2254گورهای جمعی

 .دنفهمیدنچیزی  ـ نبود اتفاق بیافتد هم جنگی که لازم نبود و قرار ـ  عراق
گز به جنگ خدا رمذهب را نشناخت و هماهیت پدربزرگ متاسفانه هیچ وقت 

خدای او و دین او در دنیای  .ننشست اوت هیچ وقت هم به عباد هرچند ،نرفت
گز نشنید که مردان خدا در رو او ه کوچکش پر از مهربانی و لطافت بود

برند و بمب منفجر  سر می ،دنکن لت خود خدا به متهم تجاوز میاها با وک زندان
اساسا به همین دلیل  و نشنید هگز از سنگسار و قطع دست و غیرراو ه. کنند می

 ،مان ما به همین دلایلی که بر شمردز عمر جوانعمرش طولانی بود و امرو
 ... البته کوتاه .کوتاه است
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 !خاطره در آلماناولین 

به  هفروشند. با علاقه وارد یک سوپرمارکت ایرانی شدیم همراه یکی از رفقا
نش همچون آبشار کوهستان به سوی ما ازد و گاه گاهی آب ده آرامی حرف می

گرمی داشت و ما را تشویق به خرید  ی نهابرای جلب مشتری چ .دیشک پر می
  «.هآویزون ،یارو خودشه»ای به من زد و گفت  کرد که رفیقم شانه می

 یعنی چی؟ : پرسیدم

 . گم، تریاکیه بابا میـ 

 .خوب که باشهـ 

 .محض اطلاع گفتم ،ای بابا ـ

خیلی صمیمی با اسم مرا صدا  ،های ما العمل بدون توجه به عکس هاما فروشند 
 :کرد و گفت

 .خاک ایران عزیزه .مارک 25کیلوئی  ،یمدما خاک ایران آور !خان شمیـ 

 یبرای احیا .شما چه ایرانی خوبی هستی :در جواب با زبان طنز گفترفیقم  
 .فروشید شده، خاک میکه بساط هم 

د وچرا که نه؟ در ره،آ: م گفتجواب رفیق بلافاصله یک مشتری از ته مغازه در
ر الااقل بگذ ،که از ما گرفتن وایران ر ،کنه می واج محمود که این کار رحبه 

  .نه داشته باشیمودر خ وخاکش ر
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داشت خطاب  تری یمها که لحن صمی من ساکت بودم و یکی دیگر از مشتری

  :به حاج محمود گفت

انداختیم حضرت عباس  ی جعمه جای شما خالی، سفره شب !ره حاج محمودـ آ
فردوسی هم  ی شاهنامهو  گکنارش خاک ایران و عکس کورش بزر و در

ی یاینها تنها چیزها ،گرفتن ونازم ووقتی ایران ر دیگه؟ چکارکنیم .گذاشتم
 .که باید به آن دل خودش کنیم هستن

و ما بدون اینکه خرید کنیم از مغازه زدیم بیرون، در حالیکه از این مضحکه 
  .بودم هسخت آزرد

جوابی؟ وقتش بود که تو که همیشه حاضر :رفیقم با لحنی حق به جانب گفت
 چرا؟  .ولی سکوت کردی شون توی اعصاب یبر

مسخ شدن و در اوج ناتوانی برای اینطور ها  اینگفتم وقتی  چی باید می :گفتم
ست که همه این اانگیزتر از  غم ؟اندازند نگ میچبه هر چیزی  ی خودارضا
صدا در  بیو یعنی مرگ خاموش این  .بازگشت به گذشته باشد ،انسان یرویا

  .اوج تسلیم و نهایت ضعف

 2994 تابسان
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 «ی قدیمی یک قصه»

 جشن تولد ی به بهانه

دنیا ه آباد سنندج ب ریل در صلواتوآ 19نهم اربیهشت ماه برابر با  2202در سال 
 .آمدم

کسی هم تولدم را هرگز ). م هیچ وقت جشن تولَد نگرفتما درطول زندگی
 (تبریک نگفت

برایم  .به اینکار داشتم تمایلیخودم و نه  ندگرفت ینه به مناسبت تولَدم جشن
 .(هست هم معنی بیو به راستی ) معنی بود بی حتا تفاوت و بی

در  ریا کار و شیاد باشی تا بتوانیباید ی که ا دنیا آمدم در جامعهه ب ؛متولد شدم
ها بر  ساعت ،شدگان مذهبی و ناسیونالیست با مسخ یبتوانتا . زندگی کنی آن

جرم  زبانت را هم گاز بگیری تا به و بعد های انسانی بحث کنی سر ارزش
که  مورد آزار و اذیت قرار نگیریو ریا، پر از تناقص  یدر این دنیا گویی حقیقت

 .بسیار دیدم رهایاآز ،ها نابرابریسرشار از بارها قرار گرفتم و از این دنیای   من
 .آزردم به راستی

 گردم؛ به داستان تولدم برمی

 .گفت زد و تبریک می به من زنگ میدر روز تولدم یک خانم آلمانی  هر سال
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این کار البته  .کردمدعوت یک روز او را به صرف نهار در یک رستوران شیک 

و جذابیت خاصی داشت که این خانم  بود برایم جالب. وال برانگیز بودئسمن 
 .گوید کند و هر سال تبریک می چرا تولد مرا فراموش نمی

 مو دستی به سر و صورت ی زدمرا پوشیدم، عطر ام  مهمانیمخصوص لباس 
ها کلفت و ناپسند  الله که مثل آیتیم را ابروها و سری به آرایشگاه زدم ؛مدکشی

و  کندشان  مرتب منظم و و بیاندازد بند به دست آرایشگر سپردم تا شده بود
 .دادم او انعامی هم به

 قبول هم او و دعوتش کردم سه روز بعد از تولدم بود که به صرف نهار ـ دو 
 .کرد

مردانگی و غرور  کوشیدم .ی دست نیافتنیا لحظه ؛نفره نشستیمسر یک میز دو
 ،بود و جذاب زیبا ،بسیار با وقار زنی. متابلو نشو باره  یکو خود را حفظ کنم 

با خود را دلم  داد و او میکه زیبایی خاصی به  به تن کرده بود پیراهن سرخی
مثل  هر مرد دهاتی که فیخف یعطر، با بوی هنی دست نخوردابا ابرو. برد می

در هر صورت ذهن مرا به  .دیدم انگار خواب می .کرد من را مسخ خودش می
ده بودم، از اینکه با او سر یک میز خلاصه غرق وجودش ش ،ه بوداسارت گرفت

و  ی بسیار زیبا ا ، لحظهبودممست غرور و غرق در هیجان  ه بودمنشست
 .خوشایند

نه خودم جشن تا حال گفتم که  او صحبت از جشن تولد بالا گرفت و من به
رغم آنکه در جشن تولدهای زیادی یم گرفته علیو نه کسی برا ام هتولدی گرفت
 .ما هشرکت کرد

نقدر سخت آچون زندگی ما  .نماد نمی»خانم آلمانی پرسید چرا؟ در جواب گفتم 
در  .همان شد وقت فکر کردن به جشن تولد نداشتیم و همانطور عادت ه کهبود

  «.میآلمان هم با وجود امکانات زیاد این جشن را نگرفت
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شما تنها کسی هستی که به من به » مددر حین همین گفتگو از خانم پرسی
 «...گویید  میو تبریک  زنید میزنگ  هرسال طر تولدمخا

مدی برابر با آدنیا ه چون ماهی که تو ب»: در جوابم گفتو  خوشحال شد خیلی
 «.لر استتسال روز تولد و مرگ هی

ناخودآگاه  ی ربهضیک شوک، یک  .را که گفت، دلم شکست و فرو ریخت ینا
حساب باعجله  ،برای فرار یافتمای  فوری بهانه .ناراحت شدم .دبر سرم فرود آم
 .میاز رستوان خارج شدو  سه روز کارم بود پرداختممزد  میز را که معادل

تغییر آن روز به شهرداری شهرمان رفتم و تصمیم گرفتم تاریخ تولدم را  یفردا

نشسته بود داستان را   ادارهز وقتی به خانمی که پشت می ،تر از این جالب دهم؛
تاریخ تولد دختر من هم « ناین ،خآ»حالت تعجب گفت  دادم او با حیضتو

 .ماه است  همین

 ،شوم گم می ،دور از خویشه شوم یا ب رغم اینکه اندکی از خودم دور مییعل گاه
با این تفکرکه انسان باید . گرداند می گاه مرا به درون خودم بازآگردبادی ناخود

چون  تغییر دهد،باور انسانی داشته باشد و نباید به خاطر هرچیزی نام خود را 
گونه  این .ندا هها به دلایل خاصی ظهور کرد تاریخ آغشته به خون است و اسم

 .منصرف شدم مبود که من از تغییر تاریخ تولد

 ...ه بود اش بهترین روزهای زندگی مدم برای مادرمآدنیا ه روزی که من ب زیرا

و  تاریخ زندگی من است ،این روز .روزی که پدرم لبخند شادی بر لب داشت
اسم من و تاریخ تولد من، زداه گاه من، هر سه  .من آن روز را دوست دارم

 .شروع تاریخ زندگی من است
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لر یا تیکی چنگیزخان اسمش باشد و یکی محمد یا هی است الا ممکنح

چگونه انسان و انسانیت را معنا این که ها مهم است و  افکار آدم...  کوروش
 .کنند می

 میلادی 2990بهار 
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 «صادقانه  یک اعتراف»

. بود همغز اسخوانم نفوذ کرد قدر صمیمانه که تا آن ،میمانه بودلحن صدایش ص
احساس . به طرف صدا برگشتم، مونی بود که با شتاب و عاشقانه بغلم کرد

. پیدا کرده بود ناباوریخود را در اوج  ی شده ها گم انگار بعد از سال. عجیبی بود
 ،با تمام وجودو عجیب و زیبا، دستانش را سفت دور کمرم حلقه زده  یحسبا 

 ،زد تندتند حرف می حین بوسیدندر . کرد میای نرم و لطیفش ه مرا غرق بوسه
بعد با شور و شوق زیاد فریاد زد  .ن داشتفتبرای بازگ بسیارهای  انگار ناگفته

انداز  او دوباره در فروشگاه طنین ی صدای صمیمانه «این برادر واقعی من است»
ی پرهیجان به  صحنه اه آنبرگشت که ناگ سوی ماها کنجکاوانه به  نگاه. شد

پنوتیزم شده یه انگار. اراده خشکم زد بی .یز و دردناک بدل شدانگ غم ای صحنه
از که ناگهان دستان مونی  ه بوداحساس شرم و خجالت وجودم را گرفت .بودم

سرازیر شده  شاشک از چشمان  فقط دیدم. دور کمرم باز شد، او نیز یخ زده بود
خالی  من موجودی ترسناک، مردی خشن، .ه از من فاصله گرفتظو در آن لح

، خالی از شعور و معرفت، همچون سگ وحشی ولگرد، همچون عاطفهاز رحم و 
 .ای نجیب شده بودم زاده اشراف

به طرفش دویدم و در  ،مونی هنوز خیلی دور نشده بود .خود آمدمه ناگهان ب

چشمانش را سرش را برگرداند، « ... مونی ... مونی» :صدایش زدم ،اوج عشق
اش حالت کودکی ترسیده یا تحقیر شده را  چهرهدیدم که غرق اشک بود و 

 .متاثر بودمبسیار آمده  از اتفاق پیش .داشت
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 مونی...  مونی» :خواستم بگویم .زد البته که احساس شرم در وجودم موج می

تو  ... برو، برو»: زد فریادبا صدای بلند  و را از دست داد خود کنترل او اما« ...
 « .اینها، تو هم متفاوت نیستی ی هنیز یکی هستی مثل هم

  «!برو دیگه» :که ناگهان با لحن دردناک گفت کردم من اشتباه فکر می

مونی را  من. بود ردا هایشان معنی رین به ما دوخته شده بود، نگاهضتمام حانگاه 
اما او  «... کن باور ؛اختیار خشکم زد باور کن بی» :گفتم م وبوسید بغل کردم،

خارج  از فروشگاه کنیمب یبدون اینکه خرید ،هر دو آرام .دلش شکسته بود
توام با شرم ناشی از سرشکستگی در برابر مونی و  من با احساس گناه. شدیم

 .تند از آنجا گذشتیم  های با گام ،با دلی شکسته و احساس تحقیر  او

و به آلمان آمده کرده که تحصیل را رها بود مانیائی ور ییک دانشجو مونیکا
اش انسان را در خود  ییی با صلابت، با چشمان آهویقامتی نسبتاً بلند، بانو. بود

و  را صدچنداناو که زیبایی داشت باریک  یدماغ ولاغر  یصورت. کرد غرق می
 .خیلی زیبا ؛زیبا بوداو به راستی  .کرد می خود انسان را مسخ

بلند و طلایی  اندکی فر،با ه،موهای سرش همچون اسب وحشی دست نخورد
تا  کرد می تر را چندبرابر دیدنی اش و زیبایی ریختههای تنومندش  بر شانهو بود 
متناسب با  لباس پوشیدنش ساده اما. گرفت را به اسارت می که چشمانم آنجا

هم  یپیراهن قرمز نیز گاه .داد میاو زیبائی خاصی به  ،پیراهن زرد .اندامش بود
 یداد زنی باهوش و دارای تفکر نشان می شلباس  نوع انتخاب رنگ .پوشید می

بوی  از ای آمیختههمچون  ،کرد می هبوی عطری که استفاد. خاص است
 .رساند به اوج مستی می ،های متنوع بهاری بود که انسان را رها از افسردگی گل

 یغذا ،درنگ بیتوانستند  میمن رستوان کوچک و سیاری داشتم که مشتریان 
دقیقا این محل کسب،  .با خود ببرند ،خود را گرفته و بدون هدر دادن وقت
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توانستم  می من سوپرمارکت بزرگ و معروف شهر قرار داشت و روی روبه
 .وآمادها را زیر نظر داشته باشم ی رفت همه

البته دقیقا یادم نیست ولی . هفت صبححدود یک روز گرم تابستان بود، ساعت 
 .شناختم او را نمیهنوز  هنگامآن  .بودم که مونی را دیدم هدصبخانه نخور هنوز

 .از من تقاضای کمک کرد و« !صبح بخیر آقا»: گفت

د و در یآکه اگر واقعا کاری از دستم بر و من از آنجا داشتمشکل کوچکی 
پاسخ مثبت دادم و  شبه تقاضای م،هد بدون توقع انجام میهمیشه  باشدتوانم 

 .او را خوشحال کردم

از هر دری  .یشم آمد و به یک قهوه مهمانم کردپ  مونی دوباره ،دو روز گذشت
 یآشنایی ما رنگ و بوی دیگر و اندکی اطلاعات شخصیتبادل سخنی، در حد 

 .گرفت

 ،داد گرفت و بیشتر اوقات انعام هم می غذا می گاهی از من موقع تا آن

مان در  اولین بحث. یمکرد میهم  یاگر فرصتی بود بحث .باز بود  ودل دست
. زده شد ذوق خیلیدین هستم  وقتی فهمید که من هم بی و دینی بود مورد بی

باور . دارى دولتى بود سرمایه دلش در گرو ،کرد البته در مورد همه چیز بحث می
من هیچ وقت در مورد شغل . شود دید که اندکی رحم انسانی در آن می داشت
 .مسئوال نکرداز او مونى 

های  های سیاسی ما تبدیل به درددل تا آنجا که بحث ه بودیممی شدخیلی صمی
 .خصوصی شد

با  ای قهوهمونى را پریشان دیدم،  .نزدیک ظهر بودروز  یک ،درست یادم هست
 «دونی شغل من چیه؟ می»: دلش را گشود ی او سفره و خوردیمهم 

 «...ه ما دو دوست خوب هستیم، اصلا مهم نیست شغل تو چی» :گفتم
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 «.من تن فروشم»: که ناگهان با شرم گفت

عنوان دختر خوبم پذیرفتم، ه تو رو ب» :کردم و گفتم او ای به انهمنگاه صمی
اینه که تو در قلبم جا باز کردی  هآنچه برای من مهم ه،شغلت به خودت مربوط

 سودمند خیلیواقعا وجود تو برای من . و خیلی چیزها هم از تو یاد گرفتم
من از مونی خیلی چیزها آموختم و از دانش او بهره بردم،  بود، راست« .بوده

 .صاحب شعور سیاسی بود ،مونی دانش فراوانی در سینه داشت

اما  ،دید شغل او در مناسبات ما تاثیر گذار نیست، خوشحال شداز اینکه مونی 
. برد رنج می ،فروش بود از اینکه تن نفس را از او گرفته و هاعتمادب این اعتراف،

اما ، فروش است مونی تن که دانستند بیشتر کارکنان فروشگاه و اطراف آن می

و  برای من گفته  مونی تمام زندگی خصوصی خود را. مهم نبودواقعا برای من 
افتاد برایم بازگو  که برایش میرا و اتفاقاتی  بعضی اوقات مشکلات کاری

 .کرد می

از مشکلاتی که سر راه  .گفتمفروش ایران برایش  یک روز در مورد زنان تن
 بار برایم البته او یک. مونی به گریه افتاد .شان سلاخی شدن ودارند، نبود امنیت، 

در چه اتفاقاتی  ،با آمدن دمکراسیداد که چگونه به دام مافیا افتاده و  حتوضی
به دلیل چگونه  شرخ داده، فقر چگونه دامنگیر مردم شده و پدررومانی 

او مال و منال  ی مانده قیبالاشخورها به . زده به خودکشیدست  ،ورشکستگی
مونی برای نجات  ،بعد از آن اتفاقات تلخ وکنند  آن را تصرف میو حمله 

در های آلمان  خانه فاحشهاز ، سراجبارروی افتد و از  خانواده در دام مافیا می
 .آورد می

 گفت .زدیم گپکه دیدمش با هم دو فنجان قهوه خوردیم و کلی  آخرین بار
تقاضای یک  .داردهم بچه و یک  هکوچک در رومانی خرید ی یک خانه که

شده و توانسته از  هپرستاری در بیمارستان کرده بود که پذیرفتآموزش  ی دوره
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شنیدیم در بیمارستانی در آلمان مشغول کار  بعدها .فروشی خود را رها کند تن
 . شده است

 راستش

 گلی را پژمردن

 ه شکستنیا از ساق

 آسان است،

  .من نیز گلی را از ساقه شکستم

 بشنو از من این قصه را !نازنین دوست

 ،«فهمیدن»هنر زندگانی یعنی 

 «بوییدن»

 و« حس کردن»

 .«دویدن»باد  جهتبر خلاف 
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 «عشق باغبان پیر»

 که لحظه ای نگذشت .باغبان پیر استباد خبر آورد که بنفشه در جستجوی  
البته باغبان پیر با . را با خود برد و باغبان پیر بوی عطر بنفشه در هوا پیچید

تا حدی که از آن  ،دید بوی بنفشه آشنایی داشت و در آن لطافت خاصی می
اهل دل یا  .ماند میاز مستی باغبان در تعجب و شگفتی  ،شد و باد میمست 

 و یمناطق کوهستان ر، ددر فصل بهاردانند که بنفشه  گان طبیعت می تهشیف
لطیف و  ست گلی. گلی بسیار عاطفی و خوشبوست. روید میزارها  میان بیشه

 ،اما با بوپرانی ،دید نیست معرضبا قد بسیار کوتاهش در که حساس 
ده متری  ازبوی بسیار ملایم و نرمش  .کند میبه سوی خود جلب تماشاچیان را 

 .شود و چه بسا بسیار دورتر حس می

راهش به یک باغ دلنشین افتاد  ،بر حسب اتفاق و های بسیار دور سال ،باغبان
اعتنا  بی ،گل بنفشه که در اوج تنهایی. را غم گرفته بود آنکه فضای حاکم بر 

باغبان نیز با حس  و کرد بود، بوپرانی میخیره به باد، در شکل و شمایل باغبان 
 .ور شدزیبایی او را به خاطر سپرد و با شتاب از آن باغ د

هر  .در میان طوفان گرفتار شد و ناامیدی وجودش را گرفتباغبان سال بعد 
علیرغم تجربیاتی که از وقوع حوداث  .از دست بدهد ش رالحظه ممکن بود جان

یک روز قبل در خواب بنفشه را دیده بود . دل به یاس و ناامیدی سپرد ،داشت
خود او را شیدا  انگیز دل عطرو با شده خیره  اوکه با همان نگاه معصومانه به 

همین دلیلی شد  و آسایی نجات یافت از قضا باغبان بعد به شکل معجزه. کند می
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در طول  اوالبته . خوب بنامد ی بنفشه را فرشته ،تا در میان شک و تردید
و هنوز امیدوار  هچندین بار بنفشه را دوباره در خواب دید ،های سپری شده سال
 .داشته باشد خود غرا در با که آنبود 

خسته و با  ،باغ یک روز در کنار .تنهاست و ها گذشته و باغبان پیر شده سال
خود را در آب دید و ناامیدی  ی چهرهرفته  ه بسته و صورت درهمنهای پی دست

بنفشه را که به خاطر  ی تصویر حک شده کوشیداو غلبه کرد تا آنجا که  بر
 .و همین کار را هم کرد دفقط بر طاق دلش بگذار ،سپرده بود

اشکی بر دیدگانش نشست و  .باغبان مکث کرد. هاما حالا باد از بنفشه خبر آورد
 غکه به دما همین ،بود فرییابوی گل بنفشه آنقدر قوی و . در خود فرو رفت
از یک لحظه به سوی  وجودش چون زلزله لرزید و بعد ،باغبان پیر خورد

در میان درختان سایه عطرافشان گلی بسیار زیبا و  بنفشه. زار چنار راه افتاد بیشه
 .بو خوشو  زیبا ک،تصویر گلی رمانتی .بود «چنار» ساز

برش وبودند دور هدرختان زمخت که از لطافت چیزی به ارث نبرد ی زیر سایه
 زیبایی ونه بنفشه فروتنانه . های حسود بود از خارهای بدجنس و علفپوشیده 

 .کشید بوی عطرش را به رخ نمی نه

 .العاده خوشحال شد باغبان به میان درختان رفت و بنفشه را دید و فوق

باغبان با  .محشر بود عطرافشانیبنفشه هنوز در  ،دوباره در بنفشه غرق شد
بنفشه روح بسیار لطیف و  زیرا نگاهی به بنفشه خواست او را ببوید، اما ترسید،

خواست روح  به همین دلیل نمی .دانست باغبان پیر این را می و نرمی داشت
 .بنفشه ترک بردارد

با گردشگران  بنفشه تفاوت باغبان پیر. نفشه سرگرم صبحت شدندباغبان و ب
در اوج زیبایی گل  ،دانست و توقع داشت که آنها هم مثل باغبان نمی را شهری
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د و رنگ و بوی درختان چنار را دانست که آنها باغبان نیستن اما نمی ،را ببینند

 .نیستند ارزیبایی برخورد حظاحساس در وجودشان نیست و از  ،زمختند؛ دارند

های  و بعد با واژه «عزیزم ی سلام بنفشه»وقتی باغبان آرام و با لطافت گفت 
کشید  یآه چنان بنفشه« من ی پیدا شدهدوباره  ی هگم شد» ادامه دادعاشقانه 

عزیزم، زیباترین گل  ی بنفشه»که باغبان حسرت گل را فهمید و در ادامه گفت 
آری « .بوی عطر تو را در هوا شناختمو دلم، من باغبان پیرم  ی در باغچه

قدرت توصیف  .های پیچده آشنا نبود اما با واژه ،شناخت باغبان زیبایی را می
 را زیباییشناخت اما حس  شد خلاصه می اندکی یها واژه دراو عشق ورزی 

از عشق و محبت  سرشارنگاهش  .قلبی پر از عاطفه داشت و مهربان بود. داشت
گل »سخن را دوباره در دست گرفت وگفت  ی رشته ،نگاهی عاشقانه با .بود

 او «.بینم رویایی، من دل زیبا و طغیان گرت را در رفتن رودخانه به عریانی می
شه را با دل زیبایش آشتی دهد که ناگهان بنفشه با این توصیف زیبا خواست بنف

 «؟باغبان با گل آشناست» پرسید

ولی زیباترین گل بنفشه است که بر خلاف ، البته»باغبان در جوابش گفت 
باغبان  باغ بی»که بنفشه حرف باغبان پیر را قطع کرد و گفت « ... دیگر گلها

 «.غم آشناست باغبان پیر با .نیست یت است که در آن رونقومثل بیابان بره

دل باغبان را تسخیر کرده بود و باغبان غرور بنفشه را  خود بنفشه با بوپرانی 
 .کرد می ایجادهای بنفشه در رقص با باد ملودی خاصی  برگ .کرد تحسین می

البته باغبان پیر هم قدرشناس زیبایی بود و دیگر رویایش تبدیل به واقعیت 
حقیقتا  .سلامی به گل بدهد ،شد تا عاشقانه خواب پا میصبح سحر از  .شده بود

ای »اینطور توصیف کرد بار زیبایی بنفشه را  اغبان یکب .ترین بود باغبان عاشق
که در باغ دلم در تاخت  هستی نی تو همان اسب غرور و یاغیامید !نازنین من

ت أرم، چقدر نرم و لطیفی که جاهای تو من فقط عاشقانه مست تاخت ؟و تازی



 59                                                                                   شمی صلواتی

ت ترک ا ترسم روح نازنین چون می دانی چرا؟ می ؛بوسیدنت را هم ندارم
  «.بردارد

بنفشه برای باغبان پیر تداعی تلاطم دریا  گفت چون غرور باغبان راست می
 .خشک ساخت یدلش را کویر ،خود ی«گم شده»ها در پی  باغبان سال. بود

عاشق باغبان بود ولی غرور اجازه بیان آن را  اما بنفشه هر چند در اوج غرور بود
نوع برخورد باغبان با  .لطیف باغبان آشنا بود بسیار ی داد اما با روحیه نمی اوبه 

تو احساس »بار به بنفشه گفته بود  یک .بنفشه از زیبایی خاصی برخودار بود
ن به چو «.نباشم یتوانم قدرشناس این همه زیبای بسیار زیبایی داری و من نمی

از  تر نرم دانست بنفشه خیلی لطیف و درون دل بنفشه سرک کشیده بود و می
اما باغبان و بنفشه باهم خیلی زیبا و لطیف  ،آن است که بتوان توصیفش کرد

 .کردند و هر دو باغ دل را آراستند به زیبایی عشق را احیا کردند ورزی می عشق
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 «من و بوره»

. خیلی صمیمی بودم ،یک سال نداشت از سگی که بیشتروقتی بچه بودم با 

طولانی نبود اما   دوستی من و او. قدی کشیده و مشکی با موهای بلندسگی 
را  من اوو به هم عادت کرده بودیم . کردیم ما احساس خوشبختی می یهر دو
کردیم و  یکدیگر را بغل می ،پریدیم های گلی می از بام. ازحد دوست داشتم بیش

 .زد ی صورتم را با زبان لیس میگاه

مثلا اگر با . کرد بوره خیلی از من مواظبت می .«بوره»بودم  هاسمش را گذاشت
 را ت تعرض به منأبود و کسی جر کردم بوره هم طرف دعوا کسی دعوا می

ها با هم غذا  صمیمیت ما تا حدی بود که گاهی اوقات به دور از چشم. نداشت
دادم و  گرفتم و به بوره می های مختلف از خانه نان می خوردیم و به بهانه می

های  چه ساده از کوه .گذاشتم بوره گرسنه بماند اصلا اگر خودم گرسنه بودم نمی
ما با  .رساندیم غروب را به شب می کنان، بازی ،گذشتیم و در میان باغ بلند می

 .هم دو دوست خوب و خوشبخت بودیم

وابط و مناسبات من و بوره ناراضی بودند و گاهی اوقات زنان اهل محل از ر
سگ »یا  «بوسد شمی سگ را می»گفتند  می. کردند پیش مادرم شکایت می

 «همریض بش هکثیفه و شمی ممکن

پدربزرگم رسید و حسابی  ،کردم با بوره بازی می داشتم یک روز دم غروب که
نگفتم سگ » :گفت می مرتبدر حین کتک زدن . مرا به باد کتک گرفت
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دانستم که فتوای بوره توسط  نمی .خواب رفتمه آن شب با حسرت ب «!نجسه
 .پدربزرگ صادر شده

و  نیستبه دنبال بوره رفتم ولی دیدم حالش خوب  از خواب برخاستمکه صبح 
اند و  داده مسموم یه او یغذاکه بعدا اطلاع یافتم  .شده استشدت مریض ه ب

بوره مرد و چشمان من مه گرفت و . است درحال جان کندنبیچاره  ی بوره
 .دش راز چشمم سرازیباران تند  رگبار ،همچو آسمان ابری

به باد مرا پدربزرگ رسید و دوباره  داد و همان موقع م میا تنها مادرم دلداری 
 .کتک گرفت
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 «یک روز سخت زمستانی»

مردم . قطع شده بودفت و آمدها ر کولاک شدیدی آبادی را فرا گرفته بود، 
 .ها را محکم بسته بودند درهای چوبی خانه

 .شد ها حک می تجلی بر مغز انسانتصویری در اوج 

دست ها را به  آویخت، گل عشق را می بلعید، عواطف رابه دار می ،سیاهی شب»
 «.ندماند همیشه تاریک میبرای کرد و روزها  ها را در بند می سپرد، نفس باد می

جهل و وحدت علیرغم  وجود ابر سیاه، علیرغمها،  این قصه ی علیرغم همه

  ویر؛ااین تص ی تاریکی، علیرغم همه

به  خواست با بوی عطرش تصویر گلی شکل گرفت که می در رویای من
کند و  رویا باخته بگوید که باد شوم نمی ماند؛ تاریکی کوچ می های انسان 

 .خواهد دادزمستان سخت جایش را به بهار 

بلعید و احساسم را  تنومندی مرا می تاریکی شب همچون افعی ،وجود این با
ترس در جسم و روحم تاب . کرد تبدیل به خاکستری سیاه در دل خویش می

 .ماند می همچنان سربسته باقی ،خورد و راز پنهانی که در دل شب نهان بود می

روان بود و لحظاتی در زندگی من بود که غرق تماشای دلی بودم، همچون آب، 
لحظاتی بود که فرمانروای یک گل بودم و آنطور که دلم . چون پرگل، نرم

 .بوئیدمش شدم و با دل و جان می ش میا خواست غرق لطافت و زیبایی می
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توان قدرت را حس  ای نیست، اما لحظاتی هست که می انسان بودن کار ساده 
ها قدرت را دوست دارند  آری آدم. شود دید که چگونه فرمانت اطاعت می و کرد

از این قاعده مستثنا  ،مانند بقیهو من هم  همیشگی انسان است و این عادت
 .نیستم

اندازم که  راهم و به گذشته، پنهانی نگاهی می ی که هنوز در میانه این وجود با 
قطره اشکی در خفا و حسرتی برای لحظات از دست رفته، که بر دفتر  در آن دو

برد که هنوز معنای یک نگاه،  ست؛ مرا با خود به جایی میخاطرات حک شده ا
زیبا، معنای یک لبخند، مرا به لطافت و زیبایی دعوت  ی معنای یک واژه

تاریک، نتوانستم میزبان گلی  ی خاطر همین سایه دانستم که به نمی. کند می
 ... دید مرا خدای عشق می باشم که

به « جهل»عشق به فرمان . ستمعنا گل بی ،گفته بودم که در سرزمین من
کند و  شود و تیغ جاهل هر روزه سرهایی را از تن جدا می بسته می «سنگ»

 .ندننشی هنوز کسانی هستند که با هیجان به تماشا می

زندگی زیباست، لطافت و زیبایی در زندگی بسته به لبخندی است که از شوق 
است؛ اما رویاهای من رویاها حقایق جهان فردای انسان . خیزد رویاها برمی

چه . فرداهاست که در آن باغی است به وسعت زیبایی دل عاشق فراتر از
 .با لبخندی عاشقانه ،ر آسمان آگاهیدلب  زیباست جنگ دو

22/49/1449  
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 «خانه بدون؟»

خانه . حس، خشکیده بود بود، بی ما ی که زینت خانهگلی دیروز صبح دیدم 
در آن  ردل دیگ. و بوی زندگی را با خود نداشت بدون گل، سرد و خاموش بود

 ی حوصلههای کوچولو زیبا،  ماهی. رمق در عزا بود باغچه نیز بی. شد پابند نمی
ای پیدا  پرنده. دل من در اسارت غم گیر کرده بود .روز سختی بود. شنا نداشتند

درختان . بستر ناتوانی و نفس در سینه حبس بود ،تر، در خانه از همه مهم. نبود
خورشید چقدر زود . ها بود یمهر فصل بی. باغچه همه به خواب رفته بودند

عاطفگی  بی ،شب ارمغان و هوا تاریک. رفت ب میاشد و به بستر خو خسته می
آیا این همه زیبائی و این همه امید . رفت بود و زمان چقدر به کندی پیش می

یک روز از « .عشق است گل نماد»: گفت مادرم می. وجود یک گل بود به خاطر
 ی خانه»: نماد عشق چیست؟ و او در جواب من گفته بود: مادرم پرسیده بودم

 پیوندی عمیقباید  پس این خانه« .هاست اه عاطفهگها منزل دل ی ها؛ و خانه دل
شود که پیوند یک گل با  از مادرم باز پرسیدم چگونه می .با گل داشته باشد

چهار نوع گفتار است که انسان »: گفت باشد؟ او می عاطفه را فهمیده ،خانه
رسند و دو گفتار شاید  دو گفتار زودتر می. ها برسد عاطفه ی تواند به خانه می

. گویند ها را می شان گفتنی ها به وسیله چشم بعضی از انسان« هیچ وقت نرسند
نماد عشق عاطفه است و  ی شان در خانه شناسند و منزلگاه ها را می ها زیبائی این

. اند ترین قلب ترین و خوش ها خوشبخت این دسته از انسان. سنداشن را می
. اند هایند که خود نماد عشق دوم حس بویائی دارند و در ارتباط با گل ی دسته

 ییفهمم که وجود یک گل باید معنا من این دو نگاه را دوست دارم و حالا می
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خودم سوخت و بیگانگی را در خود به حال دلم . باشد داشته تر از زندگی بیش
وای بر من وای بر من . چون من با سر و دهان در پی ارتباطم ،احساس کردم

 ... که عمری به خطا رفتم

 میلادی 1442مارس  21
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 تان قای صلواتی شما در زندگیآ

 ؟دیا همسجد رفت

 . مسجد نگذاشتم یگز پا توره نه،

با یک . زمانی رقم خورد که از مسجد بیرونم انداختندبختی،  بزرگترین خوش
 «بود 2255الس»...  ش آبدارحف چند سیلی و

که مرتکب شده بودم جرم بزرگی  یجرم. سال داشتم 22هنوز   در آن زمان
 ،نشسته بودم «ملا عارف»بدون هیچ قصد و غرضی جای آخوند مسجد . نبود

 .  هی فکر کردم جای خوبی

بزرگ دانش برای  یوال به دنیائکنجکاویم شد تا با هزاران سهمین باعث 
 .بگذارمانسان شدن گام 

بجز  ،نشدم یتا امروز وارد هیچ مسجد و گذرد سال می 05 اکنون از آن تاریخ
 ... هم اتفاقی، و نه به قصد عبادت دو مورد، آن

ای هو. سالی داشتم 22فکر کنم  ،کردم بار دوم در اهواز بود که کارگری می
 ،مسجد سر نبش خیابان نادری شوم خستگی کار وادارم کرد تا وارد گرم اهواز و

خوابیدم، یک چرت کوتاه زدم، مسجد  گرفتم یی دنج گوشه .خیلی خسته بودم

  .شو از مسجد برو بیرونبلند دبیدارم کردند گفتن. بود کخنو کولر گازی داشت 

   ؟چرا؟ مگر کار بدی کردم که مسجد آمدم :پرسیدم
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 .شرعی خوابیدیغیر :دگفتن

 .او هستم ی همنم بند ،خداست ی خانه .خیال بی :گفتم

 هم آندراز کشید  ،آمدی تو برای تو که مثل الاغ سر انداختی پایین و :دگفتن

  .اج آقا که سرگرم گفتن حدیث بودحاعتنا به  بی

 ،زدم یچرت  ممنو او مشغول نصیحت بود  .من که چیزی نگفتم ،باشه :گفتم
 .برگردمم بعد هم باید به سر کار. هکه اشکال شرعی ندار این

دوتایی  و« شعور هیچی حالیش نیس بی» :شان گفت یکی .دو نفر بودندها  آن
 .انداختند مبیرون یعنی درواقع ؛به سوی در هدایتم کردند و دستانم را گرفتند

به نام برزنجه بود که مشکل دستشویی  یشهرک در ،خاک عراق دربار سوم 
هم  هاستفاد ؛کنم هداشتم و به همین دلیل رفتم تا از دستشوئی مسجد استفاد

 .ندیشو می جای پای مراموقع خارج شدن دیدم  .کردم

عصبی  یم را گرفت و با حالتیجلو یم، مرد میان سالویبرگشتم تا چیزی بگ

  «؟شوریم تو نجس را می یپاها یببینی که جا نمی! برو بیرون» :گفت

 ؟من یپا  چرا جای :گفتم

 .هستی (ارمنی) !گاورتو چون  :گفت

چند نفر جمع  ،ناخودآگاه دست بردم برای بند شلوارم تا ثابت کنم گاور نیستم
گرفتند و از مسجد را دست و پایم  همگی. دبی پیدا کردنیحالت عج. شدند
 .بیرون ندمانداخت

خاطر ه خیلی دور، آنقدر دور، که ب .دور شدم من از دین و مذهب، مذهبیون
 .مسجد نگذاشتم درمرگ عزیزانم هم هرگز پا 
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با مرا رحمی هستم که  بی شعور و امروز به همین دلیل قدردان آن آخوند بی

 ی کمک بزرگی که باعث شد من دین و خانه .انداخت بیرونسیلی از مسجد 

  بشناسم و از آن فاصله بگیرم و هیچ وقت جمهوری اسلامی و  جهل را

 .مسرسمیت نشناه را ب هایشپادو
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 به مناسبتسخنرانی 

 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی 

 1422  «آلمان - کلن»

 

 توانم فراموش کنم ها را نمى وترس آن سالوحشت 

 است زندههمواره تصویرش در ذهنم 

 روزهاى پر از ترس، های جنایت ی همهتصویرى از 

 .که اوج وحشیگری جمهوری اسلامی بود

 .خطرناک بود ،از نترسیدن ،نشان دادن کوچکترین اثرى از اندیشه

 .سر بردمه هاى جمهورى اسلامى ب من مدتى را در زندان

خواستند نشان  از زندانی مى شناختند و را نمى انسانیترحم،  ماموران جانى و بى
سیاسی  باید ترس را در وجود زندانی .لرزد از ترس مى و ترسد ه مىدهد ک

 .دیدند مى

عنوان یک زندانی به یاد دارم، ترسی دائم در را به  52تا  54هاى  ت سالاجنای

  .دنز وجودم موج مى
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از  د شده بود و هرگونه میل به توانایی، به اندیشیدن رارشعور اجتماعى خُ

 .گرفت می زندانی

  و آن آسمان سیاهی بود که هنگام آمد مى یک نقطه به چشمتنها در افق 
 .کرد را در ذهن زندانی حک می «ناامیدی و تصویر مرگ» هواخوری

 «اید ازدست رفته» زدند که آسمان، باد و آب، انسان و حیوان فریاد مى زمین و

تصویرهای واقعی   که براثر بود تصوری تنهالرزید، خون  همه چیز از ترس مى
 .گرفت میشکل ما در ذهن 

 .کشتند تا اندیشه را، تا انسانیت را دفن کرده باشند هر انسان معترض را مى

های آتش سپرده  طلب که به طناب دار یا جوخه های برابری تعداد انسان
 .نمودند شان می شمار نبود، که خیل خیل راهی عدم شدند، اندک و انگشت می

چه  دردناک را چه ساده، ی گویم و شما نیز این واژه دوران میمن از وحشت آن 
دهد و به جسم و روحم صدمه زده  مى ها مرا تکان اما این واژه .پذیرید سبک مى

 .ها را آشکارا دیدم جنایت چرا که من آن ،زند و می

 نهانکسی را یارای که بود  گستردهقدر  دیدند، فاجعه آن من، همه مى نه تنها
 .نبود کردنش

شدیم، جمهورى  کردیم پنهان مى موش که پیدا مى سوارخ در اولینباید  از ترس
 .فرهنگ بربریت استآشکار  اسلامى سمبول

  هزار هزارکه نه دو تا،  جمعى نه یکى، هاى دستهگور ،ندفاجعه مى آفرید
 .آفریدند
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آن  وحشت وم اسلامى تسیهای س جنایت .شوم مى هدر خواب اسیر گذشت گاه
کنم، دوباره اعدام اندیشه، کشتن  دوباره وحشت مى .آورم را به یاد مى نادور

 .انسانى دیگر

مقابل چشمانم جان دوباره  هنحص. ی دیگرقربانى دیگر توسط جلادیک 
دست و پا  رعب و وحشت یباتمام وجود درآن فضاباز دارم  بینم و مى گیرد می
 .زنم می
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 «ریا لجنزار دروغ و»

 ،گشتم به خانه بر که از مدرسه روزی. گر جنگم هاز نوجوانی تا به امروز من نظار
 شلوغ بود نما خانه

 .نددرک با یک آهنگ کوردی گریه میدوستان پدرم نشسته بودند و 

 «ربها روم به سوی شهر بی می» :چنین بود آهنگ به یاد دارم شعر آنچه از آن

صدها  ،در آن شکست. ه استانی خیانت کردگفتند شاه به ملامصطفی بارز می
 .نیز خودکشی کردند ای عدهو  دیا هزارها انسان کشته شدن

 در موردبود  شریفی از معلم ابتدائیم که انسانمن ناآگاهانه  ،در مدرسه  روز بعد
 .وال کردمئبارزانی و خیانت شاه س

 .آنقدر مرا کتک زد که نزدیک بود بمیرم ،معلم بیچاره هم از ترس ساواک

 .جنگ و یا در آن دخیل بودم ی در سایهیا مادام 

 شاهد حمله کشورهای بزرگ شرق و غرب به کشورهای کوچک و غریب بودم

 ... شانخود کشورهای کوچک به مردم ی و حمله

 .بهارم در شهر بی هم هنوز

 .به بهار در ذهن ندارمهنوز با دیدن این مردم جوگیر، امیدی برای رسیدن 
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 .در عراق شاهد بمباران شیمیایی و کشتار مردم کورد بودم

نیز  ندهست عربساکنین آن البته بمباران شیمیایی آمریکا در شهر فلوجه که 
 .نابودی آن شهر شد رحمانه و بی ، آمریکا باعث کشتارنباید از قلم بیافتد

خطرناک  ی محیط زیست به عنوان یک منطقه گیهنوز بر اثر آلود فلوجه
 .است شیمیایی باعث رنج و درد مردم آن دیار

سوزی در  های آدم کوره :و با مروری بر تاریخ بشر ام بوده ها جنگ دیگر شاهد ده
 ...های مرگ و  و اردوگاه قلب اروپا

عدم امنیت اجتماعی در ایران و افغانستان، تعرض نظامی ، امروز جنگ در یمن
 .ندا چندان شدهها صد رنج ... تحریک غرب بهبه اوکراین روسیه 

بر اثر رقابت شرق و  .داشت قرارآرامشی نسبی در جهان  ،در دوران جنگ سرد
دنیا شد و  نیز میدست ما مردم تنگـ نصیب هر چند اندک ـ غرب لقمه نانی 

  .تر بود امن

از روی انسانیت  ،آزادداری  سرمایه گیو افسار گسیختتازی  هامروز بر اثر یک
داری مدرن روان است  سوی سیستم بردهه ببیشتر و جهان  زمین رخت بربسته

 .تا برابری

 .غرق در رویاهای خویشم بهار، در شهر بی هم من هنوز

باقی یک رویا  برای همیشه تنهاد، شاید نشاید دست نیافتنی باشرویاهایم 
 .حک شده مدر ذهن ،انسانی را دوست دارم یاین رویامن اما  بمانند،

 ،هنوز امیدوارم به اینکه روزی یک انقلاب جهانی زیرادوست ندارم ناامید شوم، 
نانی  لقمه هب کند تا ما را دفنبازار آزاد را در گورستان تاریخ  بیماررحم و  پیکر بی

 . سازدشریک و تحقیر، از جنگ و تبعض  فارغ ،زلالجرعه آبی و 
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 .این همه درد و رنج نیستیم سزاوارما 

 .تفاوت باشیم به این همه جنایت و نابرابری بینسبت توانیم  نمی. ما انسانیم

 میلادی 1411مارس 11
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 «متنفرم از جنگ»

 .ما هبا پوست و استخوان لمس کرد زندگی را هایبارها درد

سوی مرگی ه ذهنی آشفته، ببارها پیش آمده که آسمان دلم تاریک و زخمی، با 
 ناخواسته،

 ها اما با تمام دیوانگی

 .و هستم هکن کردن ستم طبقاتی بود در تلاش برای ریشه« لم و گفتارمق»با 

 :برایم نوشت تر از من، چند روز پیش رفیقی عاقل

مانتال بودن در  طبقاتی با احساسات لطیف و ناز و نوازش و سانتی ی بارزهم»
 «باشد و مقاطع در تضاد میبسیاری از مواقع 

 :رفیق نوشتم  در جواب آن با تجربه

از عشق و  ها را زمخت و انسان ،ون جنگچ به همین دلیل از جنگ متنفرم»
 .عاطفی و زیبانگر باشم و من دوست دارم کند عواطف دور می

زندگی کنند و اجازه  همه بتواننداما دوست دارم  ،کردن را نیاموختم زندگی خودم
 .که دیگران نیز مانند آنان زندگی را تجربه کنند بدهند

کنم  سعی می .اما دلخور نیستم ،خود من، اگر چه کودکیم را در کار گم کردم
 .نندکودکی ک ،کودکان ی که همه
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  .دهم میحیات ادامه  ی را تا آخرین لحظه همبارز

جویی  انتقام ،در جنگ سپردی کردم سپسو   م را در زندان ا از اینکه نوجوانی

ه هاست که ب سال .ببینم گیر می در انقلاب همه  زیرا تنها راه نجات را ،کنم نمی
از این بابت شاد و  ام و ایستادهطلب در صف مبارزه  عنوان یک انسان برابری

 .خرسندم

 :رفیق نازنینم در ادامه نوشته بود

 ی وار به مبارزه احساساتی و عاشقانه و رمانتیک  پا به سن گذاشتی و تو! رفیق»
 «.یکن طبقاتی نگاه می

با  ؛کنم هر زیبایی زندگی میاز هنوز زیباتر  چرا که. ش درست بودا تشخیص
، ریشه دوانده، در وجودم تنومند و قویکه طلبانه، با حس خوبی  تصورات برابری

 .زندگی های زیبایی از ی سرشارهمراه با ذهن ،عاشق یبا دلی جوان و قلب

 .است وز در مخالفت با جنگ، صدایم رساهن ،پیریرغم درد یعل

 یک من خودم را، ندا برعکس دیگران که به دنبال هویت غیرانسانی و جعلی 
طلب، هنوز عاشق آزادی  و در کنار رفقای برابریدانم  میگرا  مارکسیست انسان

و در دفاع از  های ناموسی بنویسم توانم علیه قتل هنوز می. هستم و سوسیالیزم
 ... جهالت را و کنم و غرور مردانگی را را نقد میمقدسات  ،فروش ان تنزن

های اجتماعی  که ناشی از محرومیترا توانم درد و رنج کودکان کار  هنور می
توانم انقلابی  هنوز می. ر کنم و صدای آنان باشمیهایم تصو وشته ست در دلنا

م آستین ،اسلامی ایرانو شرافتمندانه در تلاش برای سرنگونی جمهوری  باشم
 .بالا باشد

 و وجود هست .ستهزندگی  ،هنوز نفس هست ،رغم درد پیرییعل !بلی رفیق 
 .سته گری انقلابی
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 .ار جوان دارمیدلی بس ،اما در نبرد طبقاتی ،پیرم»

 «.امروزدیروز و بهتر از  روزهایی برای
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 «مهمانی را با عصبانیت ترک کردم»

ای  ها هفت نفر بودند، روی میز غذاهای خوشمزه تعداد مهمان .نهار بودموقع 
با گوشت  «حلال»یا  «ترکی»ی اسلامی هاغذا ،ی از میز بود و درگوشه

 ،از میز کنار هم، خیلی زیبا به سبک ترکی ای در گوشه. بودند چیدهگوسفند 
 .بوده یک پارچ بزرگ دوغ و چند لیوان گذاشته شد

 .برد که دل را با خود میچیده شده بود  یز بطرهای شرابطور روی می همین

 هبزرگ غذا با زیبایی خاصی چید یها بشقاب. سر میز رفتیم ،گفتگوحین همه  
 .کرد دوچندان می را زیبای غذاها اشتهارنگ شده بود، 

به  نیز بر داشتم و یک پیک شراب قرمز «استیک گوشت خوک» ک تکهمن ی
 .ریختم ، برای خودمان مردی آشنا به طعم شرابعنوه سبک خاص و زیبایی ب

به چه دانم  نمی ،خانم میزبان که چرخاندم پیک را در دستم به آرامی میداشتم 
ادامه در و  «ببیند میو خدا اون بالاست  ،مواظب باشید !اقای آ» :دلیلی، گفت

 .یما هکه اینجا برای شما گوشت گوسفند و دوغ خوب ترکی فراهم کرد گفت

آمیز برای ایجاد شور در من کافی بود تا در اوج هیجان و  گفتار تبعیض همین
 .به پا کنم یشور ،آن مجلس تر از خودشان در با کلاس

اید و  شما مرا از خود جدا حس کرده» :آغاز کردم گونه این سخن را حکمیانه و
اما چیزهایی در تفکر من  .حس نسبیت فرهنگی بودد، حسی که به من دادی

و از خدایی که  مکه من یک انسان این .دیتوانید آن را بفهم شما نمی هست که
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د و گوشت گوسفند و دوغ را سهم من ارد خوک و شراب را به شما ارزانی می
پیامبران  ی مذاهب و همه ی ها متنفرم، از همه از خدای تبعیض .داند منتفرم می

به نمایش  ـ آگاهانه یا ناآگاهانه ـ طلبی را شما در اینجا حس برتری .متنفرم
گوشت خوک و شراب را برای خود  ،گذاشتید و من بدون توجه به نظر شما

 .کنم اتنخاب می

بحث را با حالت . ه استکردم به من توهین شد می احساس .بودم هعصبی شد
در این  دیگری یک مرد آلمانی یا هر مرد خودم را کمتر از» :عصبی ادامه دادم

د و دوغ گوشت گوسفن ،کند می دانم، اما چیزی که مرا از شما متمایز جهان نمی
نیست، بلکه تفکر و عواطف عریان انسانی ست، اوج زیبایی زندگی ست برای 

لازم نیست کسی باشید یا  ،زیبا دیدن، برای انسان بودن، برای عشق ورزیدن
 ست کافی. باشید پوشیده ، یا لباس خاصیداشته خاص دین خاص یا خدایی

یا نژاد دین  بودن یاخاص  یاهل کشور .با موج عواطف انسانیباشید  فردی
 «.نیست بیشتر شعور برخورداری از ، به معنیای داشتن ویژه

هیچ قصد بدی  نباور کنید م» :گفت و کرد عقط  خانم میزبان صحبتم را
 «.شما رفیق خوب مائی، من فقط یک شوخی کردم .منداشت

با یک حس تبعیض که در وجود و ذهنم نفوذ کرد بود  .بودم اما من آزرده شده
 .و حس بیگانگی خاص نسبت به جمع، حس تبعض

ن داشتند این نای که با مسلمایحقیتاً آنها به پاس احترام و با توجه به برخوردها

من ناخدا باورم، چون . دیدم ن را در حد خودم نمیٱولی من . کرده بودند کار را
دانم، عضوی از این جهان  دانم، خودم را انسان می ر میخود را صاحب شعو

 .جهان وطنم و یک خاکی

در  هنوزاین بار به سلامتی بانوی میزبان، که  ،شرابم را بالا بردم با عصبانیت
  .بود رفتار خود توجیه تلاش
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شما  به سلامتی»: گفتم شعوری و تبعض بی این بهنسبت پر از نفرت  یبا نگاه

با »: و بعد سری تکان دادم و گفتم« دیدزحمت کشی خیلی سرتان، کهمه و
 «.دمرد خوش شانسی هستی ، همسربانوی مهربانشما  ،وجود این

خواست همه چیز را نادیده  کرد و از من می مرد میزبان مدام عذرخواهی می
 فکر کردیم مسلمان .م شما را خوشحال کنیمیخواست ما» :گفت می .بگیرم
 «.هستید

 های تفاوتنظر از  گفتند، اما برای من زیباتر بود اگر صرف راست هم می
 .کردند می ییفرهنگی پذیرا

مجلسی »گفت  میهمیشه که پدر بزرگم  چرا، رفتن شدم ی رحال من آمادهه به
و من مجلسی را که به آن تعلق  «که با تمام وجودت تو را پذیرا نبود ترک کن

 .نهای شتابا گامهم با  آن ،نداشتم ترک کردم

2992/42/20 
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 «هوشنگ ابتهاج» 

شاعر بنام « سایه،. ا. ه»از برگذاری مراسم امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به بعد 
 ،در خارج از کشور نشستههای  ستیناسیونال ،ایرانی، توسط حکومت اسلامی

پرکردن خلاء ی که فقط برای یها گیری موضع. متفاوتی داشتند یها گیری موضع
 :بود ها ای برای اهانت به کمونیست بهانهو  ی شخصی خودشانارضای و یتنها

 ؛ها مرگ بر کمونیست

 ؛لعنت بر پوتین سرخ

 ؛آوردند را ها بودند که خمینی این کمونیست

 ؛ گیریم ایران را پس می

بطی به اصل مسئله نداشت و که هیچ راز این دست معنی  بی ی ها جمله دهو 
خود را به باد  ادبی حیثیت اسلامی نشست و چرا سایه در کنار جمهوری :که این

 .ی به حقیقت ماجرا داشتا فهم و نه اشاره که نه پاسخی درخور؟ فنا سپرد
 .همین. های تاریک و ناروشن با پاشیدن بذر حماقت بحث

 «گری شیعه» 

 ی هدارند اسلام شیعه رشد کرد و ستون نگه ی ایرانی بر پایه مریشه ناسیونالیس

 .ن مذهب شیعه استآ
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 نشان رنگ سرخ بر اساس خون سرور ی این ستون را در پرچم ایران با ریشه

 .، با تصمیم نمایندگان مشروطیت ثبت شده استابن علیحسین  ،آزادگان

 (گرایی ملی)« حزب توده و ناسیونالیزم»

این حزب از لحاظ  .خی در ایران بودتاری ی هحزب توده متعلق به یک دور
 .فکری و اهداف سیاسی بیشتر به احزاب سوسیال دمکرات اروپایی نزدیک بود

برای کنشگران  نیز م کاملا بیگانه بودزیبا سوسیالیزم و لنینحزب توده که  این
حزب طرفدار رفرم این  .اثبات شده است و یک حقیقت در خور فهم سیاسی

 در ایران «ناسیونالیزم عقلانی»گرایان عقلانی  ملی ی نمایندهو « ترفرمیس»
  .بود

بیشتر  .دی در پیشروی و آگاهی مردم داشتتاثیرات زیا ،به همین دلیل
ایران جذب حزب توده شدند  اکثریت هنرمندان و روشنفکران، نویسندگان

از حق و  های متفاوت بودند بهترین آثار هنری در زمینه ی هآفرینند کسانی که
به زبان فارسی ترجمه  را جهان ی بیشترین آثار نویسندگان چهار گوشه ،ذاریمنگ

های  روزنامهحزب، . ت زیادی بر روی زبان فارسی گذاشتتاثیراکه کردند 
 .کرد ی ایرانی سنت در جامعه یک تبدیل بهاین امر را متفاوتی انتشار داد و 

جامعه  .ها تشکل دیگر های فراوان چون تشکیلات زنان، کارگران و ده با تشکل
ها و طیف  ها، ملی گرایان، حتی ارمنی نه تنها ناسیونالیست .را رو به جلو هل داد

 .حامیان حزب توده بودند. وسیعی که عاشق ایران مدرن بودند

چیزی نه انتقادی داشت و نه برعلیه مذهب  یاحزب در آن زمان در دفاع و 
 .نوشت

 که توسط است مرداد 12بل از کودتای متعلق به ق ،این تصویر از حزب توده
 .آمریکا و انگلیس سرکوب شدند یسازمان سیا حکومت سلطنت با کمک
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رهبران عملی و اعضا و ی ا هگسترده و فلسرکوب شدید حزب توده و اعدام 
 .های حزب را برای همیشه در ایران نابود کرد پایه آن هوادارن

الله خمینی بودند و در حمایت  حامی آیت 52های ایرانی درانقلاب  تناسیونالیس
حکومت اسلامی  و در هایستاد طلب از خمینی در برابر جنبش انقلابی و برابری

 .ذوب شدند

الله  دگان، فیلم سازان، همه و همه در رکاب آیتنهنرمندگان، خوان ،نویسندگان
 نام آنوده وجود داشت که فقط از حزب ت ای کپی مُرده .خمینی اجیر شدند

 .کشید را یدک می تادپر قدرت و پیشرو قبل از کو ی حزب توده

های زیادی در وصف آمدن  سروده و نویسندگان زیادی به استقبال خمینی رفتند
 .دناو سرود

 هطلب شد نویسندگان خارج نشین که در اوج تنهائی ایزوله یا سلطنت بسیاری از
ابتدا در رکاب  ند نیزدرک خودشان را ارضا می سمیا هرازگاهی با توهین به کمونی

 .درآمدندخمینی 

 «ایرانی مناسیونالیس»و اما 

 شباهت زیادی بهها  آن. عجیبی نیستند ی هپدید های ایرانی ناسیونالیست
 .نداتر به آنها نزدیک ،های ترک در ترکیه دارند ستیناسیونال

 در فرهنگشدن عاشق ادغام  و های ترکیه علیرغم روشنفکربازی ناسیونالیست
هنوز شان،  شان، فریادهای قلبوجودهای  شان، رگ پوست واستخوان اما اروپا،

 .استبه ساز دوران امپراتوری عثمانی در رقصیدن 

ی از این جهان با نام  مهم توهمات افتخار آفرین مساجدی ست که در هرگوشه
 .باشد هترک حک شد
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 ی سم اختتامیهکه رئیس جمهوری ترکیه در مرا دامن کشیداین توهمات تا آنجا 

با افتخار به این  ،نخستین همایش رهبران مسلمان آمریکای لاتین در استانبول
 :به آمریکا گذاشتندقدم مسلمانان بار  نخستینگویا د که توهم دامن ز

 .میلادی به سواحل آمریکا رسیدند 2222دریانوردان مسلمان در سال »

ای در کوبا  تپه کریستف کلمب هم در خاطراتش از مسجدی نوشته که برفراز 
گفتار اردوغان مورد تائید هیچ یک از کنشگران در جهان قرار . قرار داشت

 .نگرفت

آورند که در ضدیت با کوردها گام  در مبارزات انتخاباتی ترکیه، کسانی رای می
 دخالت هرچه بیشترانتحابات،  برای رسیدن به صدر جدول راهبردارند و بهترین 

چون . است علیه آنهاپروپاگاندا  و پراکنی نفرت در سرکوب و کشتار کوردها و یا
داری و سلطان شدن به وجود یک دشمن و یک تهدید برای  حکومت ی ریشه

 .نیاز مبرم داردکشور  ی تجزیه

کنند  ا تاریخ فاتحان سرزمینی که فکر میینژاد   براساس ماساس ناسیونالیس
ی از قهرمانان ا ایرانی مغلطه مگیرد، اما ناسیونالیس متعلق به آنهاست شکل می

 قت بر اساس توهمات ساخته شدهدور از حقیه ی که بیها عرب براساس داستان
تاریخ غرور و احساس ملی . است همسلط بر آن شکل گرفت ی و فاتحان بیگانه

 .قرار داردمذهب شیعه  ی گری بر پایه ایرانی

 مرگ شاعر بزرگ درباری ایران

در رکاب  «سایه. ا. ه»هوشنگ ابتهاج متخلص به، دذ آمدن چگونگی امیر 
ستجو کرد که در اوج ج ایرانی مسیجمهوری اسلامی را باید در حماقت ناسیونال

 .دهد و گاه به شاه گاه دل به شیخ می ،انسانمقام و جایگاه با گی جنون و بیگان

 میلادی  1411آگوست  12
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 طنسرین   به یاد

ترین و جسورترین پیشمرگان آن  یکی از شجاع طنسرین  ،کار عنوان نظامیه ب

کمونیستی که مدعی بود  تشکیلات چپ وپیشمرگ . بود( قدیم)له  زمان کومه
 . نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه پیشروترین حزب اجتماعی و سیاسی است

  .نبود هم ضعف عاری از هرچند ،حقیقتا همینطور هم بود

 عنوان یک تشکیلات رادیکال که پرچم برابریه له آن زمان ب بدون شک کومه

 .قابل تقدیر است  بلند کرده بود  را در دل ارتجاع« کمونیسم»

به اتهام انحراف جنسی با  او. زنی فداکار، پیشرو و بی پروا بود طهنسرین 
 .له اخراج شد تصمیم یک جمع مردانه از کومه

تجربه کرد،  را زندگی سخت و دربدری در مناطق آزاد ،بعد از اخراج طنسرین 
 ،آگاهی یافت فرزندشانگیز و پر درد  های بسیار کشید و وقتی از زندگی غم رنج

  قرار داشت به ایران بازگشت که متاسفانه یبرای نجات او که در شرایط سخت
اما تن  ،شکنجه قرار گرفت تحترحمانه  بی توسط حکومت اسلامی دستگیر و

 .نداد و به همین دلیل تیرباران شد بهبه تو

 متفاوت بود برای نسرین بی  در آن زمان من هم نسبت به وضعیت پیش آمده
در حقیقت  زمان نداشته و آن ،که امروز دارم را شعور و منطق انسانیاین یعنی 

و نشدم  هم اخراجشاما مانع  ،نبودم در اخراجش دخیل هرچند. مثل بقیه بودم
یعنی . آزاد او دفاع نکردم ی رابطه حق از عشق و .از حق انسانی او دفاع نکردم
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در دام   از شعور و عقلانیت خودم دفاع نکردم، از انسان بودن خود دفاع نکردم

 .ایمان گرفتار آمده دچار از خودبیگانه شده بودم

اشک  ط سال برای نسرینپنج و بعد از سی .امروز دیگر از خود بیگانه نیستم

عنوان یک انسان ه حقیقت اینکه برای خطاهای خودم ب .ریزم و متأثرم می
های خودم متأثرم، چون امروز از لحاظ فکری دگرگون  تفاوتی متاثرم، برای بی

 .زنم و قلم می  کنم تر از آن زمان فکر می م و بسیار انسانیا هشد

 گری، مردسالاری و گرایش فکری میله، تفکر نظا اما مشکل واقعی ما در کومه
 تفکری که  .هودها نجات دهنده هستند بر این باور بود، که گویا رابین متکی

له را  تفکری که کومه .ازخودراضی بود وشده  بینی دچار خودبزرگبیش از حد 

مسلحانه باعث جدائی  ی مبارزه مشکلات ناشی از جنگ و  قطعا. دید مقدس می
که کرد  گری را تقویت می ی را رها و نظامیا ار تودهک. حزب از جامعه شده بود

 .عوارض منفی آن هم زیاد بود

 ،باختگان و مبارزین کمونیست دارم احترام زیادی که برای جان رغمیعل
از خودبیگانگی  .تولید و بازتولید گرایشات منفی هم هستبه مثابه گری  نظامی

خطرناک  عوارضیکی دیگر از  ،کردنسانی فکراز انسانیت و ان دور شدنو 
 .مسلحانه است ی مبارزه

بینم که ایزوله و تنها به  رفقائی را می ،ها امروز در خارج از کشور بعد از سال
ها و  بینی های همان خودبزرگ لرزه پساین از  .دهند زندگی پررنج خود ادامه می

 .استها  انگاری مقدس

های خودمان را برای  توانیم ضعف باخته می نظرمن، ما با یاد رفقای جانبه 
 . سیاسی نیست مسائل ی تنها راه حلبدانند پیشمرگبگذار مردم . مردم بنویسیم

مسلحانه در کردستان  ی هاست مبارزه سال .اساسأ تغییر با تفنگ ممکن نیست
برای  هی بودا لکه بهانهیم با هی مثبتی از آن نگرفت نتیجههرگز دارد اما  وجود
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ها تا حمام خون راه بیندازند و هزاران جوان آن دیار را به  وحشیگری حکومت
 .کام مرگ بفرستند

 میلادی1411ژوئیه 2
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 «رنج از دست دادن مادر »

 ؟اسم مرا از گل شنیده باشد که بجز خار کسی هست

چون کسی مادرم را ندیده است، خود  ،وال سخت استئاین س ، پاسخنماد می
 هیگا. گفت که من شکل مادرم هستم م میا زن دایی .ام مادرم را ندیده من هم

بابا  ولی. گیریم شود و سراغ مادرم را از بابایم می اوقات دلم خیلی کوچک می
 «.وقتی که تو به دنیا اومدی مادرت بر اثر خونریزی زیاد مرده»می گوید 

در  و در جوابم به آرامی« دکتر نبود؟مگر چرا؟ »کنم  وال میئسوقتی از بابام 
گوید همه چیز  کند و می زند مرا بغل می چشمانش حلقه می ونکه اشک در حالی

 مقدر که خدایان برای ما ای بود اما دست من از همه چیز کوتاه بود و سهمیه
 .کرده بودند همین بود

 یچون من دوست ؟المانه تعیین کردندکه سهم ما را ظ ندا راستی این خدایان کی
گفت که مادرش را خدایان  اما خودش می ،دارم که او نیز مادرش را دست داده

 .ستمگر با گلوله کشتند

گوید که مادرم گل بود  پدرم می ؟از گل شنیده استمرا اسم کسی بجز خار، 

من هم اگر زنده بود  .کرده صدا می« شاه گل»یعنی اسمش گل بود و بابا او را 
مرا از گل نشنیده است دانم کسی اسم  یم...  کردم گل صدا می او را مامان شاه

چون او  ،کند دختر صدا می ولی بابا مرا گل. مادرم را ندیده است چون کسی
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اما من خیلی  ،داردبه یاد گل  های زیبایی از مامان شاه های خوب و لحظه خاطره
 .دلم برایش تنگ شده است

22/22/2991  
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 دختر خالو حسنخواب  ی قصه

 از زبان مادر بزرگ

ی  های ظهر، همه و تا نزدیکیسال بیشتر نداشت، چابک و چالاک بود 21
 .کارهای خانه را انجام داده بود

از کارهای خانه، مجبور بود از خواهر و برادرهای کوچکترش هم گذشته ثریا  
تنها چیزی که در  ه وزندگی را به درود گفتمادر ثریا حین زایمان . مواظبت کند

: بود ههای مامای تجربی بود که به پدرش گفت گفته ،باقی مانده بود ثریا ذهن
گرچه دو سال از  و حالا« متاسفانه بچه با پا آمد و کاری از دست من بر نیامد»

از روز  نیمی. بود هولی این معما هنوز برای ثریا حل نشد ،گذشت مرگ مادر می
ثریا برای رفع خستگی و گریز از آفتاب به درخت کهنسالی که و ذشته بود گ

از شدت  ودرخت تکیه داد  ی پناه برد و نشست، به تنه بود باغ نزدیک خانه
خواب و خیال درهم تنیده شده بود، خوشبختی اوج  .خستگی خوابش برد

 :رسید ها فرا یپایان بدبخت و گرفت، سعادت ظهور کرد

زد که جوانی زیبا و خوش کلام در  های زیبای باغ قدم می گل ثریا در میان
حسن جمالت به با دیدن زدم  من اینجا قدم می .سلام خانم»: برابر او ظاهر شد

 «!راستی شما چقدر زیبایید .مدم و خواستم عرض ادبی بکنمآ دوج

 و خت، به پاس قدردانی سری تکان دادرا بالا اندا پشتشابروان زیبا و پر
بدون توجه به دنیای پیرامونش به آرامی قدم بر  .دی بر لبانش ظاهر شدلبخن
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با صورت بدون  ،های ژنده و موهای ژولیده داشت، بدون هیچ شرمی از لباس
دوباره سر راهش  .نبود داربر اما آقازاده دست. آرایش از کنار آقازاده گذشت

  «.وان هستممن سا .اسمت را نگفتی»: ایستاد و با لحنی آرام و صاف گفت

از اهالی  ،ثریا هستم هم خوب من»: ثریا مکثی کرد و بعد با صدای خفیف گفت
 «.دشتستان

 ی به ثریا تقدیم کرد و ثریا به نشانه ساوان گل زیبایی را که در دست داشت
 !چه گلی زیبایی»: گل را بوئید و با کلامی ساده اما در اوج هیجان گفت ،احترام

 «؟یعنی این گل برای من

 «.دبلی، هر چند این گل قابل شما را ندار»: دبانه جواب دادمؤساوان 

اما ساوان نه یک  .خوانندگان را خسته کنم ،زیاده قصد ندارم با حاشیه رفتن
 .ازدواج کرد او بااصی تشریفات خ طی دل، بلکه صد دل، عاشق ثریا شد و

گنجید و  ود نمیخوشحال بود و در پوست خ ا شدهثریا از اینکه از غم و رنج ره
ثریا را پذیرفته بود و  ،عاشقانه و با مهر و لطافت با دلی در اوج عواطف ،ساوان

شوکت و عظمت  و زیبا بود .خلاصه عشقی بود پر از احساس و عواطف انسانی
 .ن نمایان بودآبه روشنی در 

 شتذروزها گ. را سامان گذاشت شدنیا آورد که اسمه ثریا حامله شد و پسری ب
ه ساوان او را برای دیدار به اش افتاد و دلتنگ شد ک که ثریا یاد خانوادهنآ تا

 .ستان آورددشت

آرام  پرداخت و یک لحظه پسر ثریا با شور و علاقه به بازی در آن دشت بیکران
همان درختی که خود ثریا ـ و قرار نداشت و از قضا از درخت تنومند جلو خانه 

درخت با سر به  یاز بالا یا بالا رفت که بعد از لحظه ـ تکیه داده بودبه آن 
ترک برداشت و شروع  شدرهم شکست، دلدوباره ثریا  یرویا. زمین افتاد و مرد
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دلیل گریه  بیدارد دید ثریا  شکه ناگهان خواهر کوچکتر کرد به گریه کردن

: گفت و داد را تکان او اش روی شانهگذاشتن نزدیک شد و با دست . کند می
 «!خواهر !خواهر»

  «.پسرم از بالا افتاد و مرد !پسرم، پسرم» :ثریا از خواب پرید و گفت 

تو که هنوز شوهر . هخواب دیدی، خواب بد بود» :گفت یخواهرش به آرام
  «.داریمپاشو کلی کار  ؟نکردی، پسرت کجا بود
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 «و تنها دهزن سالخور»

شود  وجود انسان تبدیل می ،ذهن و قلب پاک شود  ازگر ا  یا مهربانی  واطفع
رحم رها شده در جنگل دور که  گرگ بییک احساس یا  به یک ماشین سرد بی

 .ستاتنهایی خودش محکوم به  و ترس منبعوجودش 

هر  ،آلمان را برایتان بازگو کنم در امروز فرصتی دست داد تا داستان زنی تنها
ا خسته نکنم و داستان را خلاصه و بدون شما ر که چند تلاش من بر این است

 .آن را بخوانید دشما هم اگر دل و دماغی داشتی. بنویسمب آب و تا

گذشت، سردی یا گرما هوا تغییری در  فرق چندانی بین روزها نبود، روزها می
روم  می»: ندو یک معنی داشت ندروزها مثل هم بود ی همه .داد نمی ها ملاقات

و هم   دلم را که هم تکراری های حرف و بعضی بکشمتا با عزیزم سیگاری 
 نواخت از پی هم ی یکاین روزها «.، با او در میان بگذارماست ناگفتنی

کرده و با جل و برگی  شاد، آرایش که زنی پیر و نسبتاً سرحال و دل ندگذشت می
و با  عبور کردزیبا از کنار دست فروش خارجی که بساطش را پهن کرده بود 

کنار بساط او  در خود داشت،حسرت عشق از دست رفته نشان لبخندی که 
فروش هم  ای شروع کرد از عشق سخن گفتن و دست ایستاد و بی هیچ مقدمه

 .گوش جان به کلام زن سالمند سپرد
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هم  شوهرش که پنجاه سال با مزار کنارو  رفت میقبرستان  بهروزه  زن همه

و بقال  ها از همسایه سخن ،سیگارکشیدن و حین  نشست زندگی کرده بودند می
کرد و بعد  تعریف میبرای شوهرش یعنی همه چیز را  داد، سر می... و  سرکوچه

 کهنه یها گل ،کشید دستی به سر و روی قبر می، از اتمام گپ و سخن و سیگار
که مطمئن آناز  پسو  گذاشت شان می به جایرا  تازه یها گل داشت و را برمی

گرفت و  از قبر فاصله می انجام داده،درست و به خوبی  کارها را ی شد همه می
تمام گزارشات  هلایق و موفق که توانست یهمچون فرمانده ،کامشاد و شاد

با آرامش کامل و قلبی مملو از  ،جنگ و لشکرش را به اطلا ع پادشاه برساند
 .گشت سوی خانه باز میه عشق ب

رفت و طبق  ابتدا به سوپرمارکت می بلکه رفت مستقیم به خانه نمیاو اما 
را به  ها خرید که یکی از آن کوچک می  شیرینی یا شکولات یمقدار ،عادت
فقط نشان د یا شاید سپر گوش می شسخنان بهداد که هر روز  فروشی می دست

د کر او را دوست خطاب می سالخوره زن بود هاما هرچ ؛کند می چنینکه  داد می
 .دیرس هم از این دوستی راضی به نظر می مردو 

او  زیرا ،فروش نگران است پیدایش نیست و دست شود که زن میچند روزی 
 .کرد زندگی خود و شوهرش برای او تعریف می خاطرات مد و ازآ هرروز می

شناخته شده و  گیبه وراجی و دیوان زن پیر در میان اهل محل ،حقیقت ماجرا
قبر صحبتش  همکلام و همیگانه  و ناچارده بود ش شا همین باعث تنهایی

همیشه یک  ،به پاس قدردانیزن پیر  بودند کهفروش محله  و دست شوهر
 .آورد شکولات برای او می

خواست تا  همکارشیکی از دوستان لذا از فروش شدت یافت و نگرانی دست
 .ساعتی مواظب بساطش باشد تا برگردد نیم
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وی چنان با نگرانی و . بلند راهی منزل پیرزن شد های دست فروش با گام
پنداشت یا دیوانه شده و یا حتما  دید می رفت که هرکس او را می عجله راه می

اطراف خانه  .پیرزن رسید مقابل منزلعاقبت به . اتفاق ناگواری برایش افتاده
چه  .ه بودندهم ایستادسر آمبولاس و یک ماشین پلیس پشت دو ؛شلوغ بود

 افتاده است؟  یقاتفا

به ماشین  ،بیمارستان دروی برانکار ،پیرزن ی نکشید که جنازه یطول چندان
اشک از  اختیار بیدست فروش کنترل از دست داد و  .شد منتقلرنگی  سیاه

شاید این اتفاق سه الی چهار روز و  پیرزن مرده آری .سرازیر شد شچشمان
 .پیش افتاده بود

 ،گلی بر مزار زن پیر و شوهرش رفت هبا دست فروش یک هفته بعد جوان دست
جندروز  تتمام اتفاقا ،بار اشک انیبا چشمسپس ابتدا سیگاری روشن کرد و 

از  یمقدار ،رفتن هنگامگذشته را برای شوهر پیرزن تعریف کرد و 
 .شتاگذ مرد روی قبر د،آور پیرزن هرروز برایش می هایی را که شکلات

  های روزانه یادداشتاز دفتر 
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 « والانامخفیگاه ئ»

با چند نفر از رفقای گردان  .در دشت شلیر بود که او را برای آخرین بار دیدم
 .مریوان عازم یک ماموریت بود

کف یهای پر از گلوله به کمر بست و کلاشن همراه با خشابحمایلش را  کروشن
همراه  خاص، ینفسه بارزی جسور با اعتماد بم. دستش را بر شانه انداخت خوش

وقتی که از میان انبوه  .گروه راه افتاد من او را با چشمان تیز جوانی رصد کردم
  .سر گرم صحبت بود «حمه میانه»با شد  ناپدید می از دیده درختان شلیر

جنبش چپ در کردستان یک جنبش سراسری بود که بر مقاومت انقلابی در 
 ،زب کمونیست ایرانح. زیدرو میتاکید  هقدرت خزیده ب  برابر آخوندهای تازه

ی برافروخته از امید  شعله ،برآمده از همین مقاومت، با شعار سوسیالیزم و آزادی
تلاشی برای به سنت تبدیل کردن آزادی ». برای کنار زدن اسلام سیاسی بود

 «.قید و شرط سیاسی بی

یت رسمه آری یا نه به حکومت اسلامی را ب رفراندوم ،جنبش چپ در کردستان
در آن شرکت مردم مناطق کردستان  یک از هیچ .و در آن شرکت نکرد نشناخت

 .شناختندنرسمیت   عنوان رهبر بهه خمینی را ب الله آیت شخص ه ونکرد

در  گین جانی و مالی برای مردم کردستان نمقاومت در کردستان بهای بسیار س
برای  شد که یخاک کردستان آغشته به خون هزاران کمونیست جوان. داشتبر 
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با  جنگی که. جان باختندانسانی، درجنگی نابرابر  ی رسیدن به یک جامعه
  .آغاز شدالله خمینی به کردستان  الله با فتوای آیت های حزب هجوم گله

حزب »و هم « حزب دمکرات کردستان عراق»البته نباید از یاد ببریم که هم 
ت جنبش مقاومت و دو عوامل خیانت و دلیل شکس« دمکرات کردستان ایران

مانع بزرگ بر سر راه تبدیل مقاومت مردم کردستان به یک جنبش سراسری 
پیشمرگان )الله  قراول حزب حزب دمکرات کردستان عراق در واقع پیش. بودند

کوشید از طریق مماشات و برقراری ارتباط  بود و همتای ایرانی آن می( مسلمان
جنگ ضدکمونیستی، امتیازاتی از با سران حکومت اسلامی و دست زدن به 

 .وپا کند رژیم خمینی برای خود دست

در کمین  آنان. شد هدو روز بعد جسد نیمه جان روشنک به مخفیگاه پس آورد
و شدت زحمی ه دو پای روشنک بهر  .بودند  ماموران حکومت اسلامی افتاده

تلاش رغم یله عل که متاسفانه تیم پزشکی کومهبود  یخونریزی شدیددچار 
 از شدت درد یی کهها با آخرین ضجه .فراوان نتوانستند جان او را نجات دهند

ین قهرمان سرخ ا زنگی ـ بامداد روشنک در ساعت دو کشید، سرانجام می

چشم از جهان فرو  «awalan»والانامیان درختان ئ ،در سکوت شب ـ گمنام
 . بست

یکی از رفقا  .شد ازآغروشنک تشییع و خاکسپاری مراسم  شدن هوا،روشن با 
 یتیرهای هوای کو مراسم با شلی در مورد این زن جوان و جسور سخنرانی کرد

 .پایان یافت

 :نوشتم سطریاز شدت ناراحتی چند  ،سخت در خود فرو رفته بودمکه من 

  خورم می  قسم

 به وجود پر شور و چشمان ترم
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 شت بر خاک بیافتداما نخواهیم گذ

 .تفنگت

 خورم قسم می

 ماشه خواهد رفتروی انگشتان زیادی به جای تو، بر 

 ،انتقام نخواهد ماند خون گرم تو بی

اگرچه، انتقام تو بدون اهتزاز پرچم سرخ سوسیالیزم و آزادی در تهران معنا 
 نخواهد یافت

 .داریم میگام بر همیشهاستوارتر از  ،ما در این راه 

 . از یاد نخواهند برد را مطمئن باش سواران سرخ این دشت زیبا، تو 

 راهت پر راهرو باد رفیق

 . ماند پرچم سرخ آزادی با یاد تو افراشته می

  ؛باختگان آزادی و سوسیالیزم رنگین است خون جان اتقطربا پرچمی که 

 !بدرود رفیق

*** 

در یک  2255و در تابستان  مدآدنیا ه در سنندج ب 2202سال در  کروشن
مریوان  ی حومه« خواروو سیفی»در رژیم آخوندی درگیری نظامی با متجاوزین 

 . تجان باخ

راه آزادی و سوسیالیزم را  این کمونیست جانباخته، ،با یاد روشنک زنگی
 .دهیم تر ادامه می پررنگ
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 .میکش در نبرد طبقاتی پا پس نمی

 میلادی1411آگوست 25

 از یادداشتهای روزانه
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 «مردماحترام به باورهای »

جناب صلواتی صاحب، قربانت شوم، به ایمان و باورهای ما مردم کاری نداشته 
 .باش

 اسلام به ذات خود ندارد عیبی

 .هر عیب که هست از مسلمانی ماست

 «ایمان». خیلی کوتاه بنویسم« ایمان»مورد  م را درنظراجازه بدهید ابتدا 
از خودبیگانگی، یعنی کور یعنی ایمان  ،درتضاد است پرسشبا  و فکرتباعقل، با 

 ی مرده»در یک کلام . پیرامون و جامعهتفاوتی نسبت به  ، یعنی بیبودن و کر
 .متحرک

 احترام به باورها؟ یمعنا

همسرش را به همراه  ،مُرد سالیانی دور در کشور هندوستان وقتی مردی می
 مقدس و ایمان مردم آن یاین باور. نددسوزان جسدش زنده زنده در آتش می

 .زمان در هندوستان بود

هایی آگاه و پیشرو در هندوستان بودند که بدون ترس  در همان زمان هم انسان

با گرفتند و  به سخره می کشیدند، آن باورها را به چالش می ،و با جسارت تمام
 .کردند آن مبارزه می
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 گری همجاز است که به نظر من فاحش (تعدد زوجات) در اسلام چند همسری
 .تر یعنی زندگی حیوانی مومفه و تر به عبارت روشنست و ا

 ؟ستنظر شما چی! اش نظر شما را داشتمک

، کثیف با توجیه همین باورها یباورهای مردمی است که پولدارها ءاین هم جز 
 .سازند و فرهنگ انسانی تهی می یتما را از انسان ی جامعه

یک   «سنگ سار»شرمی  براساس همین فرهنگ مردمی، امروز در کمال بی
 .قطع کردن دست و پا قانون است، قانون است

  .فروشی ست، اما با کلاه شرعی تننوعی  «محرمیت ی صیغه»تن دادن به 
 یاین باورها. امروزی ما جا افتاده است ی در جامعهبودنش،  آور علیرغم چندش

 .هستندبا انسانیت در تضاد  ی دیگر،ها مذهبی به نظر من و خیلی

به دخترش در سن کودکی در   مین باورهاست که یک مرد مسلمانبراساس ه
ما ازدواج با کودکان  ی و در جامعه زند چوب حراج می( ازدواج) بازار عیاشی

 .تبدیل به یک سنت شده است

زند  مذهبی است که مرد مسلمان همسرش را کتک می یبراساس همین باورها
 .گیرد و او را به باد ناسزا می

 .ندا باورهاست که زنان و کودکان از حقوق انسانی محرومبراساس همین 

یک منبع درآمد که  ،یک صنعت است، دیگر چه هر دینچه اسلام و  ،دین
 .کنند می هسودجویان از آن استفاد

دین اسلام از  .شود چون رازشان بر ملا می ،ترسند صاحبان دین همه از نقد می
دهد و ما  تقاد را با شمشیر جواب میادیان دیگر بهتر نیست و هر گونه نقد و ان

 .یما هلت را تا به حال بیش از حد دادغرامت این جها
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 !من نازنین دوست شوم ربونتونق

 میلادی1411آگوست 
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 «انارکلی هنریار»ی به خانم  نامه»

 افغانستان اهلطلب  و برابری مبارزبانوی 

 !باسلام و آرزوی تندرستی خانم هنریار

ست که به نقل از شما در دنیای اگفتاری  ،این نامه من برای نوشتن دلیل
 :است یافتهمجازی نشر 

ام و هرزمانی که دلم برای وطن تنگ  وردهآیک مشت خاک وطن را با خود »
 «کشم شود آن را بو می می

در های شما را  مصاحبه و شناسم باید یادآور شوم که من شما را از دور می
 .کنم میغانستان دنبال اف های رسانه

ای  خواهانه ها و افکار ترقی با توجه به قدرت بیان شما در تصویر کردن نابرابری
 سزاوار ،ها های آزایخواه در مبارزه با جهالت برای من و دیگر انسان که دارید،

 .و هستید هو قابل تحسین بود دانیقدر

 !خانم انارکلی هنریار

 ام اکنون معضل فکری که هم من برانگیخت هایی را در ذهن پرسشگفتار شما 
ضعیت زندگی مردم هندو انسانی با توجه به آگاهی از و هایی پرسش. شده است

افغانستان کنونی که از اکثریت آن دیار بودند و  آنها در ی هزارساله و تاریخ سه
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 اند و کوچک تبدیل شدهبه اقلیتی   متاسفانه امروز بر اثر اذیت و آزار مسلمانان

 .انگیز است غم بسیار ده ووب جای تاسف این

 کدام وطن؟ ها، از وطن یاد کردید، شما علیرغم این همه نامهربانی

 .دهید که وطن را چگونه باید معنا کنیم میشما به ما یاد 

وستان و عزیزانی خاطرات حک شده در ذهن شما از همسایگان خوب، دشاید 
عاطفی که  ی یک رابطه. کند معنا می وطن را برای شماشدید،  که با آنها بزرگ

 و دل و رفیق عزیزانی که در شرایط سخت زندگی، هم است،  خیلی هم انسانی
 .یاور شما بودند

دار  ، در ذهن من ریشهاز دیار جلای به اجبار خاطرات بد و وتصویر زندگی تلخ 
شما در افغانستان از هموطنان  ی های کهنه و عفونی شده و زخم هادرد. است

 .با تصاویری که من از نامهربانی مردم دیارم دارم، همخوانی داردنامهربان، 

شما را آگاهانه ی  خانههای  پنجره ،سنگ  که بعضی از همسایگان با پرتابوقتی 
 ؛هدف قرار می دادند

 ؛کردند چیزشان را از شما جدا می همهکه وقتی 

و ی یدر اوج تنها ،و شما به اجبار کردند افر خطاب میوقتی که شما را نجس و ک
 ؛دریختی کسی اشک می در خلوتگاه خود با احساس بی

ها نبود و شما هنوز در  رحمی روزها وطن هنوز بیابانی پرخطر و سرشار از بی آن
 .کردید وطنی را احساس نمی آن بی

 ین جمعیتبیشترکردند و  افعانستان پاسداری میهندوها از  ،قبل از اسلام
 .ندددا شهرهای آن دیار را هندو تشکل می
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عزیز و کشتار  یخونین به همین هندوهاتهاجم از چندین  پساسلام 
تصرف کابل به . کندافغانستان را فتح  ها بود که توانست ی آن رحمانه بی

در ابتدای  ی کهرحمان جنایکار بی ،«قیس بن عباس»فرماندهی شاه دو شمشیر 
بود  ها در همین جنگ. دهزار زن و کودک را سر بریدن پنج دادرمان فتح کابل ف

« عباس بن قیس» را ازانتقام آن مردم نگوبخت  «داد اسفندیار رستم» که
این قهرمان قابل  ـ داد خود رستم کرد هرچنداز تن جدا  گرفت و سر او را
 .به خاک افتاد ـ گمنام نامان تاریخ است در شمارتحسین که امروز 

 !خانم انارکلی هنریار

ی منطقی بود تا قدردان آن قلب بزرگ و آن احساسات  این نامه فقط یک بهانه
دور از ه را ب ها انسانی شما باشم که چقدر باید بزرگ و بخشنده بود تا نامهربانی

آن همه  ضات،یو تبع دور از حس انتقام، با آن همه تحقیرهاه ها، ب کدورت
ی بود که بر اثر یها عاشقانه دلتنگ همان همسایه تعرضات را به دل نگرفت و

ند، در پی امید به دیدارشان دل تنگ و ددا شما را مورد آزار قرار می ،جهل
 .امیدوار بود

مثل شما انسانیت و  ،نظر از قومیت و جنسیت ما مردم، صرف ی کاش همه
 با کردن جهل، در کنار شما و کن همدلی را پیشه کنیم و با تلاش برای ریشه

 .آزادیخواه افغانستان همگام شویم شما، با دیگر زنان

 .فشارم تان را به گرمی می دست ،با آروزی موفقیت 

 میلادی1411بیست ژوئن 
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 «مپیا سرگشاده به آقای عالی ی نامه»

 !باسلام و احترام

این نامه را به این دلیل برایتان می نویسیم که از افکار سیاسی و مبارزات 
 و کنم هاست کارهای هنری شما را دنبال می سال. شما آگاهم ی آزایخواهانه

 .شنوم هایتان را می طنزها و قصه

های هنری شما  اما با توجه به فعالیت ،گویم طرفدار پروپاقرص شما هستم نمی
شما را شخصی  ،در چندین سال گدشته و علیرغم تفاوت سلیقه و تفکر سیاسی

 .ببینم داشتنی می دوست

 جناب آقای عالی پیام

کنم با شما از این جهت موافقم  و فکر می هستم من هم مثل شما فعال سیاسی
که باید در کف خیابان بود و آنچه را که غیرانسانی و در تضاد با انقلاب زن 

 .زندگی ست باید نقد کرد و گفت و نوشت

ورد و برخ ن من هم مثل شما عصبانیم، متاثرمطلبا ز برخوردهای سلطنتا
 که در حقیقت غیر قابل تحمل شان را توام با خشنونت و آمیز و بی ادبانه توهین

ور شوم که آباید یاد. کنم لمپنیزم افسارگسیخته ست، محکوم میو مصداق 
 .دنی نداریدر انقلاب زن، زندگی، آزادی جا ملمپنیزم و فاشیس
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هاست در خارج از کشور رفتارهای غیرانسانی و لمپنیزم بسیاری از  من سال
از اینکه  ،ندا ام و از اینکه فاقد شعور و درک سیاسی رضا پهلوی را دیدههوادارن 

این جماعت . برایشان متاثر بودباید  ،ندا هاخلاق باقی ماند همچنان منجمد و بی
هم زدن ردر ب ،به دستقمه  ،ن برسداکجا برایشان ممکن باشد و زورشدر هر

به نفع را ما های سیاسی  کنند و فعالیت می یبازخود را اعتراضات نقش 
 .برند می هجمهوری اسلامی به بیراه

 !جناب عالی پیام

 کنم که شما را تحسین می این دیدگاهمن از  ،علیرغم اختلاف سیاسی
 .کشید نقد میتابید و آن را جسورانه به  های غلط و غیرانسانی را بر نمی شیوه

  از آن وبوده  برخورد شما راضی  ی از شیوه ،باید یادآور شوم که بدون شک
 . کنم محکوم می را به مبارزین آزایخواه و هر گونه تعرضبانی یپشت

ما باید با دفاع از  ی قید و شرط سیاسی باید محافظت شود و همه آزادی بی
ر داشته ظطلبان را زیر ن کت فاشیستی سلطنتهر حر ،انقلاب زن زندگی آزادی

 .باشیم

 !جناب آقای عالی پیام

سیستم سلطنتی ارتجاعی و که م یدان عنوان پیام آخر، چه من و چه شما میه ب
. ندا مدافع نماد دروغ و جعل ،طلبان و سلطنت متعلق به دوران فئودالی ست

مسببین تفرقه در صف اپوزیسیون سرنگونی طلب، دخیل در تولید دروغ، 
 .ندا در یک کلام مدافع جنایت. نماینده لمپنیزم وخشونت طلب

 .گویم می خسته نباشیدو فشارم  میبه گرمی ان را ت دست

 میلادی 1412مه  11
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 زنان در ایران  اتمبارزهای  نشیب و فراز

های اجتماعی ایران در طول تاریخ، زنان همواره نقش پیشرو  در تمامی جنبش
سال اخیر، علیرغم شدت یافتن سرکوب و  214طی اند و به ویژه  داشته

خشونت، نه تنها از این نقش کاسته نشد که بر کمیت و کیفیت آن افزوده نیز 
 .شد

سال گذشته با تحمیل یک جنگ نابرابر و اعمال  00رژیم متحجر اسلامی طی 
ی آنان  فشار و سرکوب شدید بر جنبش زنان و هرگز نتوانست خللی بر اراده

د، بلکه برعکس، بر استواری گام آنان افزوده گردید تا آنجا که امروز وارد ساز
« زن، زندگی آزادی»به رمز جنبش آزادیخواه ایران بدل گردیده و « مهسا»نام 

  .به شعار اصلی و پرچم آن

های  مثل گل ،ستاهای زندگی  یمثل زمین که خالق زیبای زن آفرینده است،
 .حیات استسمبل که در دل کوه  ی رنگارنگ، مثل چشمه

  است، زن حیات این جهان هدنزن زندگی ست، زن زیبائی ست، زن آفرین
 .انسانی و انسان بودن است ی چشمه ،است، به همین دلیل زن تاج سر است

احترام متقابل و انسانی . های انسانی است زندگی برگرفته از زیبائی با ارزش
ما را به سوی آزادی، به سوی  انسانی که ی به معنای ساختن یک جامعه ،ستا

شعور و منطق با عواطف انسانی است، یعنی  سوی به« اندیشیدن به ختیارا»
 .بازگشت اختیار به انسان
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 میلادی1412مه 12 

 

 

 

 «نگاهی گذرا به هنر طبقاتی؟»

 با یادی از رفقا غلام کشاورز و صدیق کمانگر

کار ه آزادی و سوسیالیسم بباید در راه ها  توسط کمونیستهنر ابرازی است که 
خاص  هنر براساس نیازهای عاطفی و مادی، بنا به شرایط ، چرا کهگرفت شود

های مختلف خلق  ویرهائی متفاوت در رنگاجتماعی در ذهن انسان با تص
اما برای پیشبرد اهداف  ،توان طبقاتی یا حزبی تصور کرد هنر را نمی .شود می

 .تآن را به خدمت گرفتوان  سیاسی می

ی اجتماعی  های روشنفکرانه به همین دلیل من هیچ وقت در دام تقسیم بندی
 .یا طبقاتی نیافتادم

 «.طبقاتی بودن هنر برای من، قابل فهم نیست»

 «.له دعوت به یک بحث از سوی کانون هنری کومه» 2252مرداد 

  یک جلسه بحث در مورد هنر طبقاتی،« له کومه  کانون هنری»دراردوگاه بوته 
به این  من هم. سخنران آن فاتح شیخ بود شد کهتوسط وریا ناظری برگزار 

به این  «بانگه واز»علیرغم مخالفت رفقای گروه . دعوت شده بودم نشست
 .رفتم جلسه
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با سیاوش مدرسی که  ،قبل از رفتن. یاد ناصر جلالی نیز با من همراه بود زنده

نظرات او در مورد هنر نیز  .مگفتگوئی کوتاه داشت ،خیلی به هم نزدیک بودیم
را  تشکیلاتی رفقای این بود کههدف من  .او نیز به جلسه آمد. برایم جالب بود

 .هنری بودند، به یکدیگر نزدیک کنمکه یا هنرمند یا دارای ذوق 

مورد عنوان یک ابراز ه ب دتوان می ،های انسانی خلاقیت ر جدا از احساسات وهن

برای  یا داف سیاسی، یا برای تجارت و غیرهبلیغ اهبرای ت .استفاده قرار گیرد
 . بهتر در جامعهگذاردن تاثیر  و ی مردم نفوذ بر توده

حمه »با  «غلام کشاورز»در مقر رادیو حزب کمونیست ایران بودیم که 
مجید و خالد با اشاره به من  .ما به احترام بلند شدیم .وارد شدند «آسنگران

 .گفتند او غلام کشاورز است

 حضورشاما از  ،بودیم همن و ماجد تا آن لحظه از نزدیک غلام کشاورز را ندید
ی قلم به دست یکی از رفقا که شاد شدیم و برای من واقعا خوشحال کننده بود

 .در آنجا حضور داشت کردم که مقالات او را با کمال میل مطالعه می

غلام کشاورز و محمد  ماجد همراه با  من و. بعد از ناهار، به سالن ورزش رفتیم
شان را به خاطر  اسم متاسفانهکه بودند  هم یکی دو نفر دیگر و آسنگران

 .آورم نمی

 و اول غلام بود که راکت را در دست گرفت .وجود داشت خوبیپنگ  پینگ میز 
ماجد جلالی هرکدام چند دقیقه با او بازی  و اگر اشتباه نکنم محمد آسنگران

. از غلام خواهش کردم چند دقیقه با من نیز بازی کندمن  ،از آنهادبع .کردند
بازی  راکت و توپ ی و من شیفته زیبا و سریع بود ، خیلیبازی او حرف نداشت
 .ای را با لذت و خوشی گذراندیم او شدم و چند دقیقه

 .یمشد شاید پنجاه نفری می .رفتیمسالن عمومی به   برا شرکت در جلسه غروب
و چند  «محمد آسنگران»، «ربیوار مصلح»عنوان سخنران، ه فاتح شیخ ب
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رفقا صدیق کمانگر و غلام کشاورز کنار هم . و شاعر کورد عراقی هنویسند
 .نشسته بودند

در آنجا محمد آسنگران کنار هم، رفقا زیادی  .سیاوش مدرسی ،من و ماجد
 . بودند

رفقا  .زد فاتح واقعا سخنران بود و زیبا حرف می .فاتح بحث را شروع کرد ککا
هر کدام نکاتی را بیان  ،مصلح و سیاوش مدرسی. صدیق کمانگر، غلام کشاورز

و از این  مفقط گوش کنم تا بتوانم جوهر بحث را بفهمکوشیدم من . کردند

 این است که تا به امروز  موقع مشکل من در آن. را ببرم هجلسه نهایت استفاد
به آن را شود مثل هر کالای جذاب  ببینم که می عنوان یک ابراز میه هنر را ب

ها برای فریب و  حکومتکه همانطور . ستااین کالا خریدنی  .خدمت گرفت
 از آن استفاده مردمنفوذ و فریب  و جذب مردم و تزریق جهل و خرافات

 .کنند می

هنری کانون  ی شریهصدیق کمانگر بحث ن  در پایان جلسه با حضور سیاوش و
دور از هر غرضی پیشنهاد و ه بو خیلی با احتیاط و رفیقانه . را پیش کشیدم

ما  !رفیق فریدون»: ه و گفتمانتقاد خودم را با فریدون ناظری در میان گذاشت
ی ا تر دو دقیقهآعزیز ما یک ت. باید از کم شروع کنیم تا به کیفیت بالا برسیم

وقتی ما ابرازی برای . نوشتید  در نقد آن صفحهازده برای رادیو ساختیم و شما ی

  ؟د ما را قضاوت کنندنچگونه دیگران بتوان، نشر کارهای هنری خودمان نداریم
گردند در اردوگاه  را که خسته از منطقه برمی ییشادابی رفقااسباب چگونه 

های رفیق مصلح بر سر زبان کودکان در  من خوشحالم ترانه؟ فراهم کنیم
رفیق فریبرز فخاری چگونه در اوج  مثلا یا. است جاری ای کردستانشهره

امروز هنر  .تاثیر گذار باشد ،انقلابی یها امکاناتی توانست با ساختن آهنگ بی

عنوان مسئول یک نشریه ه و شما ب مردم لازم است  برای نفوذ در قلب
 «.توانید بهتر عمل کنید می
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ی ما نتوانستند جایگاه سیاسی صدیق متاسفانه رفقا هسی سال گذشتطی 

واقعی  یی و به معناا توده عنوان یک رهبره عنوان کمونیست، به برا کمانگر 
کردستان به تصویر کشند و این یک ضعف بزرگ در بازگو کردن  ی در جامعه

 ست که ما باید در آنای ا های توده تاریخ، تاریخ رهبران عملی و جنبش برای ما
 یها اگر خودمان پیر شدیم تجربیات و فداکاری .فعال باشیم و کنیم هاندیش

را به نسل جدید منتقل کنیم که چگونه ارتباط نسل انقلابیون برآمده  انقلابیون
پرچم نه به حکومت اسلامی و خمینی را در کردستان بر افراشتند  52از انقلاب 

 .و در این راه جان باختند

توسط متجاوزین   خار هزاران کمونیست کهضعف ما در بازگوکردن تاریخ پر افت
های کردستان جان  جمهوری اسلامی یا حزب دمکرات کردستان ایران در کوه

ما در مورد رفقائی که  .یک ضعف برجسته است و باید اصلاح شود، باختند
 .این انصاف نیست وگیریم  توسط حزب دمکرات جان باختند لکنت زبان می

 .نصافی نیست بلکه خیانت آگاهانه استا تنها بی ،مصلحت و مماشات

ی  های برجسته یکی از کمونیست (بهمن جوادی)همچنان رفیق غلام کشاورز 
ترور غلام . در تاریخ معاصر ایران است یطلب جنبش آزادیخواهی و برابری

غلام کشاورز یک  .های کمونیستی در سطح جهان بود دلیل فعالیته کشاورز ب
مثل . ایران بود جنبش کمونیستی در بزرگ فکریک مت و توانا ی هنویسند

ا ی «صدیق کمانگر»، «شفیعی دکتر جعفر» ،«کاک فواد» ،«منصور حکمتِ»
 .ی کمونیست دیگری که در راه آزادی و سوسیالیزم جان باختند صدها چهره

در اهداف سیاسی، برای نفوذ   است و باید از آن برای تبلیغ و رازیک اب ،هنر
 .کرد همردم استفادی  توده میان

علیرغم اینکه به  .چند روز بعد از این جلسه در مقر گردان شوان نشسته بودیم
 ی رسانهیک »یی دست راستی است  سی رسانه بی این حقیقت آگاه بودیم که بی

بود که رادیو  2252چهارم شهریور . ولی به آن گوش می کردیم« دست راستی
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یکی از رهبران  ،بهمن جوادی ود کهاعلام نم خش خبری خودبسی در  بی بی
ما اول . چشمان مادرش کشته شد یدر قبرس به ضرب گلوله جلو ،له کومه

 .نقشه را نگاه کردیم تا ببینم قبرس کجاست

. م بهمن جوادی همان رفیق غلام کشاورز استیدانست نمی ،تلخ تر آنکه
توانست صدیق  متاسفانه حکومت اسلامی چند روز بعد از ترور رفیق غلام،

 .ی و توانا را نیز ترور کند ا این رهبر توده ،کمانگر

توانم  غم آن همه اتفاق، آن همه فاجعه را نمی سال 22هنوز بعد از  من
توسط دولت  بمباران شیمیائی اردوگاه بوته :درپی حوادث پی .فراموش کنم

حکومت اسلامی به جنبش  پیاپیضربات  ،گردان شوان ی فاجعه ،عراق
 .گذشت ها آن کنار شود به راحتی از که نمی ... نیستی ایرانکمو
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 :از این نویسنده منتشر شده است

 

 ی مرگ زندگی در سایه

نگاهی گذرا و اجمالی به زندگی نویسنده، از دوران کودکی تا ورود به 
 مبارزات سیاسی و کوچ احباری

 مرگ ی یک زندگی، سراسر زیر سایه




